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از اينكه پس از يك ماه تعطيلي مـاه مبـارك رمضـان دوبـاره در            
خدمت شما هستم، خوشحالم و از اينكه براي شركت در ايـن جلسـات،              

سازد، همت    كند كه فرهنگ ما را مي       يي آشنا مي    كه ما را با مباني انديشه     
گذراني در    ه راههاي بسياري براي وقت    گماريد، و آن را در شرايطي ك        مي

جامعه هست، وظيفه شرعي و اجتماعي و انساني و سياسـي و اخلاقـي              
شاءاالله خداوند به شما و ما توفيق بدهد          ان. كنم  دانيد، تشكر مي    خود مي 

ادامه اين راه هم بيشتر درصحنه عمل       . كه بتوانيم اين راه را ادامه بدهيم      
مبحث شفاعت، توضـيحاتي را بـه       ء  به ادامه قبل از ورود    . و اجتماع است  

 .كنم كه تكرار مكررات هم هست ضرورت مناسبت، عرض مي
ماه مبارك رمضان يكي از اتفاقاتي است كه در طول سـال بـراي              

كند و حتمـاً مـا      مسلمانها ايجاد تحول و انگيزه وتوجه و تدبر و تفكر مي          
بيشـتر در زمينـه     ايـم كـه       ايم و توانسـته     هم از اين مقولات دور نبوده     

نـه  -ساز    ضرورت دينداري و ضرورت توجه به اصول و مباني دين وحدت          
 .   فكركنيم-تفرقه انگيز

افتد، توجـه و      يكي از مسائلي كه در ماه مبارك رمضان اتفاق مي         
كنند، در حالي      مسلمانها به طلوع و غروب ماه مي       ءعنايتي است كه همه   
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ولي در ماه رمضـان ايـن       . دارندكه در ماههاي ديگر خيلي به آن توجه ن        
آيد، هر چند كه اين توجه هم كم شـده اسـت و بيشـتر                 توجه پيش مي  

ولي بد . اند ها متكي شده    مسلمانها به راديو و تلويزيون و اين قبيل رسانه        
نيست كه اين را هم جزء و ظايف خودمان قرار بدهيم و حتـي هـر مـاه                  

ري در گردش آسـمانها و      كوشش كنيم نگاهي به آسمان بياندازيم و تفك       
زمين داشته باشيم، و عنايتي به چگونگي خلقـت، كـه بيشـتر، مـراد و             

، »صُم للرؤية و اَفطِر للرؤيـة     «: مقصود پيامبر از اين روايت كه فرموده است       
به هر  . نظاره و توجه در خلقت آسمانها و زمين و گردش كرات بوده است            

كه زماني هم به آسمان حال خوب است كه انسان خودش را موظف بداند 
ضـمن اينكـه ايـن      . نگاه كند، و چه وقتي بهتر از اواخر و اوايـل ماههـا            

 .كوشش، كوششي است وحدت ساز
 شايد امسال شما بيش از همه سالهاي قبـل متوجـه ايـن معنـا               
شديد كه روي چه اصولي بود كه ما از هفتاد، هشتاد سال پيش ضرورت              

و . كـرديم   حتي در دنيا، اعـلام مـي      يكي بودن عيد را در جهان اسلام و         
 اختلاف را توجيـه     ءديديد كه بعضي از كساني كه صحبت كردند و مسأله         

بدين معنا  ! نمودند، حتي مباني فكري تقليد و اجتهاد را نيز فرو ريختند          
اگر مقلدِ به حرف مجتهد و مقلدَ خود اطمينان و اعتماد دارد،            :  كه گفتند 

ا اين حرفي بود كه از قديم، هفتـاد، هشـتاد           ام.  خود را افطار كند    ء روزه
زد كه مقلد بايد موضوع را علمي بفهمـد و            االله غروي مي    سال پيش، آيت  

تـا حـالا    . هر چـه عـالِم گفـت      : تواند بگويد   طور نمي   قبول كند، و همين   
امـا حـالا    ! هر چه مجتهد گفت شما بايد چشم بسته بپذيريد        : گفتند  مي

)  اشاعه اجتهاد و تقليد به شكل امروزي       آغاز(علماء پس از هشتاد سال      
پـس  . اگر شما به حرف مجتهد اطمينان داريد به آن عمل كنيـد           : گفتند
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 !تواند حرف نادرست بزند مجتهد هم مي
اينها تحولات شكوهمندي است، مخصوصاً براي مردم كه متوجـه          
باشند مسائل ديني، علمي است و خداوند عليم و حكيم است، و از روي              

پس دين بايـد از روي آگـاهي و         . كمت، دين را وضع كرده است     علم و ح  
علم پذيرفته شود و جزء معلومات بشر باشد، يعني اين قضيه براي بشـر              

، يعني از نظر علمي ثابت شـده و عالمانـه در            »معلوم«. معلوم شده باشد  
 . ذهن بشر قرار گرفته است

جـاد  وضعي كه امسال پيش آمد، بايد ما را بيشتر بـه ضـرورت اي             
وحدت در بين مسلمانان متوجه كند، و در اين راه كوشش كنيم و قضيه              

اگر شك داريـم كـه آخـر        : پرسند  از حضرت صادق مي   . را ساده نگيريم  
شعبان است و يا اول رمضان، روزه بگيريم؟ يا اگر شك داريم عيد فطـر               

فرمايد خداوند دور ماه رمضـان را         است و يا اول شوال روزه بگيريم؟ مي       
بايد اولش به نيت    . يعني اول و آخرش بايد جدا شود      . ر كشيده است  حصا

اول ماه رمضان و آخرش هم به نيت آخر ماه رمضان باشد، يـا نيـت اول                 
اند كه ايـن      چقدر علماء ما زحمت كشيده    . شوال به نيت اول شوال باشد     

چـرا  «: گـوييم   اند، ما مي    المثل وارد زبان ما كرده      مسأله را بصورت ضرب   
المثل را براي كسي كه       ، يعني چه؟ ما اين ضرب     »گيري؟  دار مي   شكروزه  
دانـد نتيجـه آن چيسـت، بكـار           خواهد كاري را انجام دهد كه نمـي         مي
اصـلاً  . يعني روزه شك دار درست نيست     » !دار نگير   روزه شك «. بريم  مي
طور بگيريم تا  يي كه ندانيم آخر شعبان است يا اول رمضان، و همين  روزه

مسلمانها موظفنـد برونـد اول مـاه را         . آيد، حرام است    ه در مي  ببينيم چ 
حالا به ما چه؟ هـر      «: توانيم بگوييم   و نمي . تحقيق كنند و بدست بياورند    

 ! ماه در آسمان، كاري به تقليد ندارد. »چه آقا گفت، ما مقلديم
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پـيش بـه توضـيح      . بود» شفاعت در قرآن  «و اما موضوع بحث ما      
شفاعت بدون اذن الهـي  : گويد زيرا خداوند مي. مپرداختي» اذن«مفاهيم  

يـي كـه در آن    رسيديم به آيـه » اذن الهي«امكان پذير نيست، در بحث     
فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ  أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ«: گويـد  عيسي مي

از اين نظر، اذن    . )49عمـران   آل(»رَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ    اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْ   
 ءاما بحث دربـاره   . را توضيح داديم  » أَبْرَصَ«و» أكْمَهَ«الهي را بيان كرديم و      

 .مانده است» مَوْتَى«
مثـل  . ، در لغت بيماري پوستي و قارچي معنا شده اسـت          »أَبْرَصَ«

ري واگيـردار پوسـتي بـوده اسـت و          ،  كه يك بيما    »جذام«يا  » پيسي«
موجب جدا شدن شخص از اجتماع و پراكنده شدن مـردم از اطـراف او               

حال اگر اين بيماري، بيماري اجتماعي باشد، يعنـي همـه           . شده است   مي
باشند و همه اين بيماري را داشته باشند، همه از هـم گريـزان و               » أَبْرَصَ«

يگر بدهنـد و بـا هـم    خواهند دست بـه دسـت يكـد       همه نمي ! متنفرند
. ترسـد   زيرا هر كس از اينكه به او هم سرايت كنـد مـي            ! مصافحه كنند 

در !  پراكنده و متفرق خواهيم داشـت      ءبناءبراين در اين حالت يك جامعه     
ترسـند و     اين جامعه هر كسي سرش در لاك خودش، و همه از هـم مـي              

نـين  چ! كنند و ازهم گريزاننـد      يكديگر را جاسوس و خبرچين تلقي مي      
فراهم شدن اين تنفر و جدايي و گريـز در          ! آري. است» أَبْرَصَ«يي    جامعه

 . معنوي است» أَبْرَصَ«جامعه، 
! لازم نيست انبياء اين بيماري پوستي، هر چه باشد، را شفاء دهند           

البته اگر هم شفاء بدهند، خيلي خوب است، ولي اين كـار، كـار طبيـب                
يب باشد و بالضروره لازم نيسـت       دهد بايد طب    و كسي كه شفاء مي    ! است

تواند طبيب هم باشد، ولي يك طبيـب هـيچ            يك نبي مي  ! كه نبي باشد  
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بناءبراين وقتي يك نبي كـه رسـالتش تشـكيل امـت            . وقت نبي نيست  
كـوري، و     ، يعنـي شـب    »أكْمَـهَ «من بيماري   : واحده است، بيايد و بگويد    

خْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى      لِيُ«دهم، منظور     شما را شفاء مي   » أَبْرَصَ«بيماري  
 است، يعني خارج كردن امت از گمراهي و ظلمت به سـوي             )43احزاب(»النُّورِ

 !  يك پيامبر استءو اين وظيفه. آگاهي و نور
بينـد، آوردن او در نـور،    كور است و در تاريكي نمي       كسي كه شب  

در همين جلسه كه قـرآن مطـرح اسـت، اگـر شـما              ! كار آساني نيست  
بخواهيد يك نفر را به اين جمع اضافه نماييد، چقدر بايد حرف بزنيـد و               

و وقتي هم كه موفق شديد و او را يك بار آورديـد، فـرار               ! كوشش كنيد 
 !بيماري فرار دارد! و گريزان است» أَبْرَصَ«اين شخص ! رود كند و مي مي

ر پيامب!  كه دچار اين درد بشود، كار پيامبر است         يي   جامعه ءمعالجه
شـفاء در ايـن     ! را شفاء دهـد   » أَبْرَصَ«تواند شخص گريزان و مبتلا به         مي  

است كه مردم بتوانند با تو كه مبتلا هستي تماس بگيرند و از تو گريزان               
يكـي، آنهـايي كـه بـر اثـر آن بيمـاري               كم و يكـي     پيامبر، كم ! نباشند

 ـ     وحشتناك واگيردار از يكديگر گريزان شدند را شفاء مي         اد دهـد و ايج
اما اين شـفاء، شـفاء اساسـي        ! اين كار سختي است   . كند  امت واحده مي  

اسـت، قـرآن شـفاء دردهـاي درون         ) 10يـونس (»شِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ   «! اسـت 
 ! اين دردها چيست؟! ها است سينه

اند كه چـرا وقتـي كـه     خيلي صحبت كرده » سينه« مفسران روي 
كند و    ن مغز و عقل را رها مي      مركز تفكر و تعقل در مغز انسان است، قرآ        

خدايا عقل : گويد چرا موسي در دعاء نمي  ! كند  از قلب و سينه صحبت مي     
، خدايا سينه مرا    )25طه(»رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي   «: گويد  بلكه مي ! مرا افزون كن  
 !گشاده ساز
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» قلـب «و  » سـينه «تفـاوت   ! دهـد؟   چه كاري انجام مـي    » عقل «
يي است كـه انسـان صـفات بـد را در آن             در واقع جا  » سينه«! چيست؟

حقد، كينه، حسد، دوست داشتن ظلم، تجاوز، دزدي و         . كند  اندوخته مي 
اما قلب جـاي صـفات      . »شِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ   «! فحشاء، همه در سينه است    

 ء، خدايا سينه  »رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي   «: و اينكه موسي مي گويد    ! خوب است 
! عني نسبت به دشمن مقابل خود با كينه مواجه نشـوم          ي! مرا گشاده ساز  

نخواهم كه از روي حسد با      ! با حسد نباشم  ! كه بخواهم از او انتقام بگيرم     
 ءبلكه از روي بخشـش و بـا سـينه         ! فرعون مقابله كنم و او را ازبين ببرم       

: البته اين دعاء به اين معنا نيست كه موسي بگويـد          . گشاده رفتار نمايم  
 پيامبري هـم حقـد      ءالبته ممكن است در سينه    ! ها را ندارم  من اين چيز  

 . وجود داشته باشد
اي پيامبر شيطان چيسـت؟    : پرسد  مي) ص(روزي عايشه از پيامبر   

عايشـه بعـد از     . دهـد   برايش معناي شيطان را توضيح مـي      )  ص(پيامبر
، اي  »اَ لَكَ شَـيطانٌ   «: پرسد  كند و مي    ، دوباره سؤال مي   )ص(توضيح پيامبر 

لي شَيطانٌ وَ   ! ا   بَلي«: گويد  پيامبر پاسخ مي  !مبر آيا شما هم شيطان داريد؟     پيا
، آري من هم شيطان دارم، ولي بدست خويش تسـليمش           »لكِن اَسلَمَ بِيَدِي  

 .آيد  نمي تسليم است، و كاري از آن بر! ام كرده
 انسـانها   ءهمـه .   انسـانها هسـت    ءپس آن خصوصـيات، در همـه      

همه ! توانند حقد و حسد داشته باشند       همه مي ! شندتوز با   توانند كينه   مي
آن وقـت   ! توانند چشم ديدن تعالي و ترقي ديگران را نداشته باشند           مي

به جاي اينكه خودشان براي رسيدن به تعـالي حركـت كننـد، سـد راه                
اين اسـت كـه     » غبطه«اما  . است» حسد«و اين   ! شوند  تعالي ديگران مي  

حركت به جلو اسـت، مـا هـم كوشـش     ببينيم ديگري در حال      وقتي مي 
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 . كنيم به جلو برويم
هـا هسـت و       اين خصوصيات در سينه   ! ، آري »شِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ   «

بناءبراين كار مهم هر پيـامبري ايـن        . خواهد اينها را شفاء دهد      قرآن مي 
 !است كه بتواند اين كار را انجام دهد

يكي اينكـه   : نجام بدهيم بياييد تصميم بگيريم از امروز دو كار را ا        
مـان    ها  دعاء موسي را در حق خودمان عملي و اجرائي كنيم، يعني سينه           

دوم اينكه، يك نفر را انتخاب كنيم و به ! را نسبت به مخالف گشاده كنيم   
گويد دعـوت   يعني او را به اين صفاتي كه خداوند مي! دين اسلام بياوريم 

و » اكمـه «كور،    وري كه اين شب   به ط ! خواهيم او را شفاء بدهيم      مي. كنيم
بعـد ببينيـد در     . نباشد» ابرص«و ديگر اينكه    ! نباشد و بينا شود   » ا اَعشي«

در حالي كه اگر پزشـك باشـيد،        ! شويم  طول يك عمر، چقدر موفق مي     
خـوب  . توانيد در طول عمرتان صدها نفر را از بيماريها  شفاء دهيـد              مي

 !نبي؟حالا اين كار سخت است يا آن كار اساسي 
تمام تفاسير  . كنم  ، و مردگان را زنده مي     )49عمـران   آل(»وَأُحْيِـي الْمَوْتَى «

عيسـي  : اند  نماييد كه نوشته    شيعه و سني را كه نگاه كنيد، مشاهده مي        
 ءو علامـه  . اند كه مثلاً فلاني     يك مرده را زنده كرد و اسمش را هم نوشته         

خوب اين كـه    .  است نويسد ظاهر در زنده كردن چند مرده        طباطبائي مي 
هـا را     يعني من مرده   ،»وَأُحْيِـي الْمَوْتَى «: گويد  خلاف نص قرآن است كه مي     

 مائده، كه عيسـي مـورد       ء سوره 110 ءهمچنين قرآن در آيه   ! كنم  زنده مي 
كنـي    ، و خـارج مـي     »وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَـوتَى    «: گويد  خطاب خداوند است، مي   

 . يم تعداد ازيك مرده بيشتراستبين گونه كه مي پس همان. مردگان را
قـرآن  : در آيات ديگـر نگـاه كنيـد       ! ها چه كساني هستند؟     مرده

تو ! ، اي پيامبر  )80نمل(»إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى   «: گويد  خطاب به پيامبر اسلام مي    
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يعني آيا پيـامبر بـه سـر قبـر          ! تواني حرفت را به مردگان بشنواني       نمي
! اينكار را نكن  : كه خدا به او گفت    !!! زد   حرف مي  رفت و با آنها     مردگان مي 

رفت تا آنها را هدايت       فهمند و مي    ها نمي   فهميد كه مرده    و آيا پيامبر نمي   
!  كه قلبش مرده باشـد      كسي! ها چه كساني هستند؟     پس اين مرده  ! كند؟

قلب جاي صـفات    : طور كه گفتم    چون همان ! قلب نه سينه  !  دقت كنيد  -
 -. خوب است
بـه مـن    ! ، خداونـدا  »رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى    «:  بقـره  260 ء آيه

اين آيه يكي از آيات اساسـي       . كني  نشان بده چگونه مردگان را زنده مي      
! تو كه رفتي بت شكستي    ! اي ابراهيم . قرآن در زنده كردن مردگان است     

! اي؟  يمان نياورده ، آيا هنوز ا   »أَوَلَمْ تُؤْمِن «! تو كه از آتش نمرود عبور كردي      
خواهم قلـبم   ، ولي مي»وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي«! ام ايمان آورده! ، بلي »قَالَ بَلَى «

 ! ببينيد قلب كجاست. آرام شود
كند براي كسي كه  ، جبرئيل قرآن را نازل مي  )37ق(»لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ   «
  !اينجا هم صحبتي از سينه نيست: توجه كنيد. قلب دارد

، دلهاتـان سـخت     )74بقره(»ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ       «
 ! شده مثل سنگ

مگـر مـا    ! پس قلب آنجايي است كه اگر بميرد، انسان مرده است         
 !مرده همين است معناي دل! مرده دل: گوييم نمي

 زنده  توانم اين مردگان را     عيسي بايد مدعي شود كه من مي      !  آري
ها اين است كـه كسـي بتوانـد در يـك              ترين كار   بالاترين و سخت  ! كنم

هـزار و   !!!  مرده، گروهي را زنده كند و از مرگ نجاتشـان بدهـد            ءجامعه
چهارصد سال است كه قرآن درگوش مسلمانها به فريـاد بلنـد تـلاوت              

و !!! انـد   شود و مسلمانها هنوز از آن قبرهاي خودشان خـارج نشـده             مي
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 !  نيستند بيرون بيايندحاضر هم
. حالا شما تصميم بگيريد كه يك مرده را از قبرش بيرون بياوريد           

در طول عمرتان روي يك نفر دست بگذاريد و بگوييد اين كـارِ مـن تـا                 
ذره، مثل مورچه او      شما فرسنگها، ذره  ! توانم؟  ببينم كه آيا مي   ! آخر عمرم 

بسيار زيبا، ميليونهـا    بريد، اما يك وقت با يك حركت آكروباتيك           را مي 
أَفَإِن مَّاتَ  «: كند  ها و از ما سؤال مي       و قرآن از همان   ! رود  فرسنگ عقب مي  

، )144عمـران   آل(»أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَـيْئاً             
گـرد     شما روي پاشنه پا عقـب      اگر اين پيامبر بميرد و يا كشته شود، آيا        

! توجـه كنيـد   . رسـاند   و هر كس چنين كند زياني به خدا نمي        ! كنيد؟  مي
در ! قرآن خيلي زيبا تعريف كـرده اسـت       ! منظور، عقب گرد نظامي است    

 پـا   ءبلكه بلافاصـله روي پاشـنه     ! گرد نظامي حركت آهسته نيست      عقب
! طـور اسـت     بشر دقيقاً همـين   ! رود  چرخد و به يك سمت ديگري مي        مي

خواهد خيلي دور برويد، از همين   نمي! يك پست و مقام   ! يك منفعت آني  
چه همه انسانهايي كه پـيش از انقـلاب،      : اول انقلاب تا حالا را نگاه كنيد      

همين كه  ! چقدر فداكار بودند  ! چقدر در ميان مردم   ! چقدر متقي و خوب   
 ء خانـه  فكـر كـنم   ! به يك مقامي رسيدند، همه چيز را فراموش كردنـد         

زيرا ديگـر بـه آن خانـه        ! خودشان هم از يادشان رفته است كه كجا بود        
 !قديمي نرفتند

بناءبراين بياييم تصميم بگيريم و     . پس اين احياء بسيار مهم است     
 عيسي چقدر بزرگتر از اين است كه بيايـد          ءاجراء كنيم تا ببينيم معجزه    

هم مـردم ببيننـد و      بعد  ! بيا بيرون : بر سر يك قبر و به يك مرده بگويد        
بعد هم هر يك از آنها دست عيسـي را          ! اين پيامبر است  ! خوب: بگويند

اين قبر پدر من است، زود باش       : ها ببرند و بگويند     بگيرند و بالاي سر قبر    
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آن وقت بـراي اينكـه مـردم ايمـان          ! آورم  او را زنده كن و الا ايمان نمي       
يكـي از قبـر بيـرون         يشد كه مردگان را يك      بياورند، كار عيسي اين مي    

شـدند و     صورت مـردم راضـي نمـي        زيرا در غير اين   ! بياورد و زنده كند   
و ! چرا پدر آن را زنده كردي، اما مادر بزرگ مرا زنده نكردي؟           : گفتند  مي

 !رفتند كردند و مي قهر مي
آيـد و     فرض كنيـد يـك نفـر مـي        ! طورهستيم  خود ما هم همين   

الحسنه، رفتم  لاً يك صندوق قرض  گويد به سراغ رئيس فلان محل، مث        مي
شـخص  . خواهم و آنها هم بـه مـن وام دادنـد          و گفتم كه اينقدر پول مي     

: گويـد   شـخص مقابـل مـي     . نه:  گويد  مي! آشنا داشتي؟ : گويد  مقابل مي 
بـه  . ام و به من وام نداد       من بارها رفته  . اين آدم خوبي نيست   ! رهايش كن 

! شـود   نداده است، آدم بدي مي    دليل اينكه به اين شخص، مورد تقاضا را         
آن وقت چطور مي شود كه عيسي يك آدم را زنده كند و بعد همه ايمان                

 ! تازه نه تنها ايمان نياوردند، بلكه مصلوبش هم كردند! بياورند
بياييد ما اين تصـميم را عملـي        . پس آن احياء، احياء جدي است     

و تا آخر عمـر او      اول خودمان و بعد يك نفر ديگر را انتخاب كنيم           . كنيم
 صـدر و گشـادگي      ءرا به راه راست بياوريم، بدون خودخواهي و با سـعه          

 ءانبياء براي اينكه بتوانند با دشمنانشان با خلُق عظـيم و موعظـه            ! سينه
حسنه مواجه شوند، و كسي را بـه زور شمشـير وادار بـه ايمـان آوردن        

 !خواهند نكنند، از خدا گشادگي سينه مي
و بعد همـين    ! توانيم؟  اه وارد شويم و ببينيم آيا مي      بياييد از اين ر   

تو هم يكي را هدايت و تربيـت        : وظيفه را به او هم محول كنيم و بگوييم        
يك نفر را از    ! كوري نجات بده    يك نفر را از شب    ! يك نفر را زنده كن    ! كن

ببينيد ما اجتماعمان چقدر پراكنـده      ! گريزان بودن از اجتماع نجات بده     
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ايد، بياييد ثبت نام كنـيم بـراي          اين جمعي كه اينجا نشسته    الآن  ! است
يا يك تعـاوني    ! يك شركت كه كار مفيدي انجام دهد      ! ايجاد يك شركت  

 شما  ءدهم سرِ يك سال از هم بپاشد و همه          به شما قول مي   ! درست كنيم 
 !است» ابرص«اين بيماري !!! با هم قهر كنيد

! تن خيلي مفيد نيسـت    دانس!  بياييد در عمل ببينيم چه هستيم؟     
دانـيم    مـي ! دانيم دروغ بد است     مي! دانيم كه فلان كار خوب است       ما مي 

 ! در عمل مهم است! اما در عمل چكاره هستيم؟! غيبت بد است
، »بِإِذْنِ اللّـهِ  «! دهد؟  خوب عيسي چگونه اين كار بزرگ را انجام مي        

دهـد، و     مييعني خودش را در چهارچوب نظامات الهي قرار         . به اذن خدا  
 .دهد با تبعيت از سنتهاي الهي اين كار را انجام مي

، كه در واقع تفسـيرش      )11غافر(»رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ    « بعد،   ءآيه
. ميـرانم   كـنم و مـي      ، زنده مـي   »أُحْيِـي وَأُمِيتُ «: يي است كه مي گويد      آيه

رَبَّنَا أَمَتَّنَـا اثْنَتَـيْنِ وَأَحْيَيْتَنَـا       «: گويد  نده مي خوب  ب  ! ببينيد اين كار خداست   
يـك بـار    ! دوبـار . ، خدايا تو دوبار مرا ميراندي و دوبار زنده كردي         »اثْنَتَيْنِ

توي گياهان است، توي علفها است، توي خاكهـا         ! مرگي است كه نيست   
 خورنـد و تخمـك و نطفـه ايجـاد           مي... زن و مرد از اين گياهان و      . است
شـود و     شوند و انسان درسـت مـي        شود و بعد اينها با هم تركيب مي         مي

 ! مرده بود، اما حالا زنده شد. گيرد حيات مي
خدايا اگـر مـرا هـدايت نكنـي مـن           : اما مرگ ديگر اين است كه     

! پس رسول  و نبي فرستادي و مرا بعد از مرگ دوم زنده كـردي              ! ام  مرده
پس يكي حياتي اسـت كـه       ! ميراني  كني و دوباره مي     دوباره مرا زنده مي   

كند و به مقام شامخ       انسان بعد از پذيرفتن هدايت رسولان الهي پيدا مي        
 ما  ءهمه! ماند  و آنجا است كه در حيات جاويدان مي       . رسد  اللهي مي   خليفه
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و اگر آن حيات واقعي را      . معتقديم كه بعد از مرگِ جسم، روح زنده است        
، در بهشـتي    )133عمـران   آل(»رْضُهَا السَّـمَاوَاتُ وَالأَرْضُ   وَجَنَّةٍ عَ «: پيدا كرده باشد  

بـه معنـاي نمـايش      » عرض«(است كه نمايش آن آسمانها و زمين است         
). اگر منظور پهنا باشد، بايد طولش را هم بگويـد         . است نه به معناي پهنا    

در چنـين   ! خواهي ببيني، آسمانها و زمين را ببـين         نمايش بهشت را مي   
اين ! اين مي شود حيات   ! ، جاودان است  »خالدين فيها «. گيرد جايي قرار مي  

گويـد دوبـار      آن وقـت مـي    ! دهنـد   حياتي است كه انبياء به انسان مـي       
 ! كني ميراني و دوبار زنده مي مي

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَـا فِـي             «:  يونس ءسوره
توجه كنيد اينجا خطـاب     ! (، اي مردم  )57يونس(»هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ  الصُّدُورِ وَ 

يَا أَيُّهَا  «. باشـد    مخاطبين انبياء مي   ءنيست و خطاب همه   » يا ايها الذين آمنوا   «
خطاب به بشر در تمام طول تاريخ است، چه قبـل و چـه بعـد از                 » النَّاسُ

هرآينه بـراي شـما يـك       ! ردماي م .) پيامبر اسلام كه خاتم الانبياء است     
ما شما  : گويد   خداوند مي  -!  خيلي مهم است   -. موعظه و پند آمده است    

انـدرزگوها چـه    ! دهـيم   كنيم، اندرز مي    كنيم، نصيحت مي    ها را وعظ مي   
تـك    بختي جامعه و تـك      كساني هستند؟ كساني كه خير و صلاح و نيك        

دهند، كساني    رز مي آنها هستند كه پند و اند     ! خواهند  افراد جامعه را مي   
آنها از راههاي ديگري وارد     ! دهند  كه دشمن اجتماع هستند كه پند نمي      

دهند كه فلان كارها را انجام بدهيد و بعـد            به مردم دستور مي   ! شوند  مي
اگر مـردم  : كنند اند، خطاب مي هم به آنهايي كه چپ و راستشان نشسته      

 ـ    موأخذه! انجام ندادند، بزنيد توي سرشان     ! شـان كنيـد     لـِهِ ! دشـان كني
و ! حقوقشان را قطع كنيد   ! آب و نان را برويشان ببنديد     ! زندانشان كنيد 

ولي ! شوند  از اين راهها وارد مي    ! آري! اگر حرف زدند دهانشان را ببنديد     
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: گويـد   دهد، مي   خواهد، اندرز مي    آن كسي كه خير و صلاح جامعه را مي        
اه از سـخنم پنـد گيـر و         گويم، تو خو    من آنچه شرط بلاغ است با تو مي       

يعنـي از سـر     ! ايـن قـرآن موعظـه اسـت       : گويـد   قرآن مي . خواه ملال 
، از »قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُـمْ «! خيرخواهي خداوند براي بشر آمده است  

 . طرف خداست
خوب ما بايد چه صفاتي از خدا را در نظر بگيريم كه موجب شـود               

دگانش كند و براي آنها موعظه بفرسـتد؟       خداوند لطفش را شامل حال بن     
، يعنـي اينكـه     »فضـل «. يكي فضل الهي است و ديگري رحمـت الهـي         

رِ نقصـان و كمبـود            هـا را مـي      خداوند زياد دارد، و زيادي     دهـد، و از سـ
خودش، و براي اينكه بخواهد وجود خودش را كامل كند، نيازمند تبعيت            

تكامل و رفـع    : ت كه بگويد  طور نيس   آن! مردم از احكام و اوامرش نيست     
نقصان وجود من بستگي به اين دارد كه مردم هدايت مرا بپذيرند، و الـّا               

بلكـه فضـل، يعنـي افزونـي و         ! نه، اين نيست  ! من خداي ناقصي هستم   
 . شود زيادي كمال خدا، شامل حال انسان مي

حتمـاً بايـد    ! آيا دو صفت فضل و رحمت نبايد در انسـان باشـد؟           
اگر انبيـاء صـاحبان صـفات فضـل و رحمـت            !  در انبياء  مخصوصاً. باشد

بناءبراين اساس هدايت ايشان، مبتنـي      ! توانند هدايت كنند    نباشند، نمي 
گونـه تجزيـه و        حكمـاء ايـن    ءهمه. است بر اين دو صفت فضل و رحمت       

اند كه دو صفت فضل و رحمـت بايـد در انسـان اسـتوار و                  تحليل كرده 
 باشد تا بتواند هـدايت كنـد و كلامـش     نهادينه شده باشد، و جزء ذاتش     

 !تأثيرگذار باشد
پيامبر چون صاحب فضل و رحمت      :  شما به صدر اسلام نگاه كنيد     

رفتار و گفتار پيامبر، حتي انسـانهاي هتـّاك،         ! بود، نافذ و تأثيرگذار بود    
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ادب، مثل ابوسفيان را در برابر و در محضر پيـامبر، وادار بـه                فحاش و بي  
اين ناشي از زورمنـدي پيـامبر نبـود، كـه چـون             ! كرد  مراعات ادب مي  

بلكـه ناشـي از دو صـفت        ! شمشير دست پيامبر است، ابوسفيان بترسد     
بـه  ! ، اي پيـامبر   )159عمـران   آل(»فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ     «! فضل و رحمت بود   

 .خو شدي   سبب رحمت الهي كه خداوند به تو هم داده، تو براي مردم نرم            
تـوان    نمي! توان مردم را هدايت كرد      پس با شدت عمل، تندي و زور نمي       

 ! در مردم نفوذ كرد
هستند، يعني  » اذن الهي «بناءبراين، دو صفت فضل و رحمت جزء        

 فضـل و    ءخداوند در نظام اسباب قرار داده است كه هدايتش بر دو پايـه            
طور  من اين! مبراي پيا ! كند  رحمت توسعه پيدا كند، و الّا توسعه پيدا نمي        

خيلي خوب  . تابع هستم ! آري!  ام، مگر تو تابع اذن من نيستي؟        اذن داده 
ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُم بِـالَّتِي هِـيَ               «: پـس 
!  پيامبر هم موعظـه اسـت      ءكند، وظيفه   خداوند موعظه مي  . )125نحل(»أَحْسَنُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِـي الصُّـدُورِ وَهُـدًى                «! ؟چرا

هرآينه براي شـما موعظـه و پنـدي از          ! ، اي مردم  )57يونس(»وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 
طرف پروردگارتان آمده است، و اين قرآن شفاء و درمان است بـراي آن              

هاست و هدايت و راهنمايي و رحمت است براي            كه درون سينه   چيزهايي
 .مؤمنان

كند و به رحمت و هدايت براي         شروع مي » ناس« قرآن از !  ببينيد
كند، يعني تا كسي به اين فضل و رحمـت الهـي ايمـان                مؤمنان ختم مي  

 كه خداوند به سبب فضـل و رحمـتش دارد   -! نه اعتقاد !  ايمان -نياورد،  
 !نيست» مؤمنين«كند، اصلاً جزء  مرا هدايت مي

، بگو به سبب فضل خدا و بـه سـبب        )58يونس(»وَبِرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ  «
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اين موعظه به سـبب فضـل و   ! كند فضل و رحمت را مطرح مي  . رحمت او 
يا اينكه خدا بخواهـد انسـان را        ! رحمت الهي است، نه به سبب نياز خدا       

 ! كنديا كسي را مجبور ! محصور كند
ما وقتي ايمان آورديم كه كلام، كلام هدايت اسـت و هـدايت بـه               
! سبب فضل و رحمت است، خيلي از اعتراضات و ايراداتمان منتفي است           

مخصوصاً ايـن چيزهـايي كـه تحـت         ! خيلي از چراهايمان منتفي است    
بايـد  . گويم نبايد مطرح شـود      البته نمي (شود    عناوين مختلف مطرح مي   

تواننـد    چرا مردها مي  : مثل اينكه ) م بايد جواب بدهيم   مطرح شود و ما ه    
كنند كـه     زنها اعتراض مي  ! توانند؟  سرِ باز از خانه خارج شوند و زنها نمي        

ما بايد در تابستان، چادر و روسري سر كنيم و مدام عرق بريزيم و ايـن                
 ! طور باشد؟ چرا بايد اين! خلاف عدالت خداست

ن را به سبب فضل و رحمت الهي و         خوب اگر ايمان باشد، انسان اي     
او ايمان دارد كـه خداونـد بـه سـبب           ! داند  موعظه و پند و نصيحت مي     

دانـم،    حكمتي اين قانون را وضع كرده، و حالا اگر من حكمـتش را نمـي              
 ! بايد بروم و تحقيق كنم

، بر اين اساس مؤمنان شادماني كنند كـه         )58يـونس (»فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ «
حمت الهي شامل حال آنها شـده اسـت و راه هـدايت را پيـدا                فضل و ر  

از مردگي به   ! اند  نجات پيدا كرده  » پيسي«و  » ابرص«از بيماري   ! اند  كرده
، اين نسبت بـه آن چيزهـايي كـه          »هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ   «! اند  زندگي آمده 

 ! مردم به دنبال جمع كردنش هستند، بهترين چيز است
حَرَاماً وَحَلاَلاً قُـلْ آللّـهُ أَذِنَ    يْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُقُلْ أَرَأَ«

 قبل را توضيح دادم براي اينكـه در         ءدو آيه . )59يونس(»لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ    
راي آيا آنچه را از رزق و روزي كه خدا ب         : گويد  مي. »اذن«اينجا برسيم به    
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نـه  ! خودتـان ! كنيـد؟   شما نازل كرده است، خودتان حلال و حرامش مي        
از اينها بپرس كه آيـا خـدا بـه شـما اجـازه و اذن داده         ! اي پيامبر ! خدا

در همه جا بايد مورد نظر باشد، و هر كاري          » اذن الهي «بناءبراين  ! است؟
 رزقي خواهيم بخوريم، هر يي كه مي خواهيم انجام دهيم و هر لقمه كه مي
؟ آيا خـدا اجـازه داده       »آللّهُ أَذِنَ «:خواهيم جابجا كنيم، بايد ببينيم      كه مي 

. شـود  هاي الهي هم مطرح مـي   شود، سنت   است؟ اذن الهي كه مطرح مي     
، يا  »أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ   «. دهد  يعني خارج از نظام عالم هيچ چيز جواب نمي        

اء يعنـي نسـبت دروغ دادن بـه         زنيد؟ افتـر    اينكه شما به خدا افتراء مي     
خدا حرام كرده، در    : گوييد  دهيد و مي    يعني شما به خدا نسبت مي     . كسي

خـدا حـلال كـرده، در       : گوييـد   يا مـي  ! حالي كه خدا حرام نكرده است     
 ! صورتي كه خدا حلال نكرده است

 
  و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته

 
 
 
 
 



 

 ششمجلسه 
21/9/82 

 
 
 من الرحيمبسم االله الرح

 
 

اين مباحث قرآني كه به صورت موضوعي در اين جلسات مطـرح            
دقت بفرماييد كه   . شود، درتشكيل و تبيين ايمان بسيار اهميت دارد         مي

! »اعتقـاد «كـنم، نـه از        صحبت مي » ايمان«من هميشه، مانند قرآن، از      
! كند، و از اعتقاد در قرآن لفظي نيست         قرآن از اسلام و ايمان صحبت مي      

زدن و در گـرو       اعتقاد به معناي عقيده است، يعني خود را به چيزي گره          
 ! كند يي كه منتهي به ايمان شود، صحبتي نمي آن بودن و قرآن از عقيده

دهند، و تا ما راه       اصول و مباني ايمانِ ما را اين مباحث تشكيل مي         
و خط خودمان را از آنچه كه به عنوان ديـن، بـر مباحـث قـرآن سـايه                   

ده و بر آن افزوده شده، جدا نكنيم، به سعادت نخواهيم رسيد، زيرا             افكن
 .بيني است مباحث قرآن اصولي و ارائه يك جهان

البتـه مكاتـب    . مباحث قرآن نوعي نگرش به انسان و جهان است        
امـا اديـان الهـي مـدعي هسـتند كـه       . ديگر هم اين نگرشها را دارنـد   

رين راه روشن براي حيـات      بيني و بهت    بيني توحيدي بهترين جهان     جهان
اما براي فهم   . اند  براي آن دنيا هم تعابيري را آورده      . بشر در اين دنياست   

افتد، ما بايـد آنچـه را كـه انبيـاء             اينكه چه چيزي در آن دنيا اتفاق مي       
زيرا هيچ كس از آن دنيا برنگشته و اطلاعي نيـاورده،           . اند، بپذيريم   گفته
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 .ياء به بشر اطلاع داده استجز آنچه كه خداوند از طريق انب
يكي از مبـاحثي    . است» شفاعت«در حال حاضر بحث ما پيرامون       

كه در ميان شيعه موجب سستي در عمل شده، اعتقاد بـه شـفاعت بـه                
گونه   هم در ميان اهل سنت همين     » جبر«و مبحث   . مفهوم رايج آن است   

ارد، و  انسان در عمل اختيار چنداني ند     : گويند  يعني اهل سنت مي   . است
اگر گمراه شد، اين گمراهي خواست خدا بوده و اگر هم هدايت شد، بـاز               

شيعه هم كه مـذهب اختيـار را برگزيـده و           . هم خواست خدا بوده است    
قبول دارد كه راه يافتن و يا گمراه شدن، هر دو به اختيـار و بـه دسـت                   

افتد، آثار عملي ايـن مـذهب اختيـار را بـه وسـيله                خود بشر اتفاق مي   
البته شفاعت به معناي اينكه ما گناه كنـيم         . از بين برده است   » فاعتش«

دوستار پيـامبر اسـلام     : و اعتقاد داشته باشيم كه وقتي به زبان بگوييم        
هستيم، دوستدار ائمه معصومين صلوات االله عليهم هستيم، اين دوست          

 . شود داشتن زباني موجب نجات و رستگاري ما مي
و روايـات متـواتر از ائمـه        ) ص(مبرمتن قرآن، سنت قطعيـه پيـا      

صلوات االله عليهم  و برداشت حكمـاء مسـلمان از آنهـا خـلاف ايـن را                  
انسان با عمـل خـودش در قيامـت         : گويند   آنها مي  ءيعني همه . گويد  مي

يعني اگر زباني بگويد من فلاني را دوسـت         . شود نه با زبانش     موأخذه مي 
فهـم  . قع دشمن آن شخص است    دارم، ولي عملاًَ با او دشمني كند، در وا        

اين مطلب خيلي ساده و روشن اسـت، و همـه عقـول بشـر هـم آن را                   
ما خيلي  : مثلاً اگر يك شخصي درِ منزل شما را بزند و بگويد          . پذيرند  مي

مخلص و دوستدار شما هستيم و هـر چـه كـه شـما بفرماييـد، انجـام                  
هـار تـا    دهيم، و اصلاً قلب ما آكنده به محبت شماست، ولـي ايـن چ               مي

شـود    آيا اين مـي   !  شما را بشكنم   ءهاي خانه   ام كه شيشه    سنگ را آورده  
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 ! دوستي؟
پذيرد كه ما ادعاء دوستي و محبت با پيامبر           هيچ عقلي نمي  ! آري
و قرآن را داشته باشيم، اما تمام كارهايمان خلاف آنهـا           ) ص(و اهل بيت  

! ي اسـت  همين كه گفتيم دوسـتتان داريـم، كـاف        : بعد هم بگوييم  ! باشد
لباس ما را پـاره     ! هاي ما را شكستي     گويند تو كه سنگ زدي و پنجره        مي

حـالا چطـور    ! هزار كار خـلاف كـردي     ! مان را آتش زدي     درِ خانه ! كردي
 ! براي اين دوستي چكار كردي؟! مدعي هستي كه دوست ما بودي؟

بناءبراين بحث شفاعت به جهت ارتباط تنگاتنگي كه بـا ايمـان و             
هـايش را     سيار اساسي است، و آن را مطرح نموديم تا زمينه         عمل دارد، ب  

تواند   كسي نمي : گويد  و به جهت اينكه قرآن مي     . در قرآن بررسي نماييم   
 اذن را در آيات قرآن      ءنزد خدا شفاعت كند جز به اذن خدا، ابتداء مسأله         

 ديگر در اين زمينه مانده، كـه بـه آنهـا            ءبررسي نموديم، البته چند آيه    
 ازيم، تا ببينيم اصلاً اذن به چه معنا درقرآن آمده است؟پرد مي

 قبـل  ءتر شدن بحث از چند آيـه    براي روشن : 38 ء رعد آيه  ءسوره
الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ  وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ«. كنم معنا مي

، و كساني   )36رعد(» أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ          بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ   
اگر واقعاً اهل كتاب باشـند، از       ) يهود و نصاري  (ايم    كه به آنها كتاب داده    

و بعضي از گروههـا و      . شوند  آنچه كه ما برتو نازل شده است، شادمان مي        
. شوند  ، منكر مي  )ايم  كه ما بر تو نازل كرده     (ها هم، برخي از آنچه را         دسته

بگو اي پيامبر جز اين نيست كه به مـن فرمـان داده شـده كـه خـدا را           
خوانم و بازگشت نيـز       پرستش كنم و به او شريك نياورم، به سوي او مي          

 .به سوي او است
كنـد، بيشـترين خطـابش        وقتي قرآن اين مطالب را مطـرح مـي        
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يعني قـرآن يـك     . آورند  ين قرآن ايمان مي   كساني هستند كه دارند به ا     
. كند، و آن شادماني اهل كتاب است از نزول اين قرآن            چيز را تمجيد مي   

كند، و آن ايمان آوردن يا پـذيرفتن برخـي از             يك چيز را هم تقبيح مي     
گونه   ديگري در مذمت اينءقرآن در آيه. يي ديگر از آن كتاب و انكار پاره

، كسـاني كـه     )91حجـر (»الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ   «: ويدگ  از افراد و گروهها مي    
 ءانـد، و تكـه       آن را قبول كرده    ءيعني يك تكه  . اند  پاره كرده   قرآن را پاره  

 . اند ديگرش را قبول نكرده
طـور بخـوانيم و از آن بگـذريم و            توانيم اين آيات را همين      ما نمي 

بلكه ما هم بايد    ! ا كه نيست  خطاب قرآن با اهل كتاب است، با م       : بگوييم
يعنـي  . كنـد را دارا باشـيم       يكي از اين خصوصياتي كه قرآن تمجيد مي       

 . شود، شادمان باشيم وقتي كتاب بر ما نازل مي
چقـدر از مـا، و بـا چـه          : بياييم خودمان را بررسي كنيم و ببينيم      

همين هم به وجهـي     ! كنيم؟  ميزان از شادماني، در اين جلسه شركت مي       
! ، آري »شـود   شوند از آنچه بر تو نازل مي        شادمان مي «! قرآن است نزول  

يعني اهل ايمان بايد اين طرف و آن طرف بپـرد           ! شان اين است    شادماني
چه كسـاني   ! شود؟  قرآن كجا گفته مي   ! شود؟  تا ببيند قرآن كجا نازل مي     

 مـا و در     ءخوب اين چيزي است كـه در جامعـه        ! كنند؟  به قرآن عمل مي   
يعني بعد از پيامبر اسلام، مسلمانها دنبـال        . انها نبوده است  ميان  مسلم  

! كساني كه قرآن بر قلب آنها نازل شده بود، ندويدند و شادمان نشـدند             
يعنـي از نـزول قـرآن       ! دنبال ائمه نرفتنـد   ! دنبال اميرالمؤمنين نرفتند  

 ! شدند شادمان نمي
هـل  ، بايد در ا   »خصوصيت شادمان شدن از نزول قرآن     «بناءبراين  

و چيزي كه ما بايد از آن پرهيـز كنـيم، و متأسـفانه              ! ايمان شكل بگيرد  
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يعني ! ايم، اين است كه قرآن را تكه تكه نكنيم          تاكنون هم پرهيز نكرده   
مان اسـت،     مثلاً معتقد به حرام بودن ربا هستيم، اما يك جايي كه به نفع            

يـك  ! هيميك جا غيبت را حرام بدانيم، جاي ديگر انجام بد         ! ربا بگيريم 
فروشي را    يك جا كم  ! جا دروغ را حرام بدانيم، جاي ديگر دروغ  بگوييم         

قرآن اينها را نكـوهش و      ! آري! حرام بدانيم، اما جاي ديگر انجام بدهيم      
بـه دليـل    . گونه رفتار كردن خوب نيسـت       به نظر قرآن اين   ! مذمت كرده 

خشـي از  از احزاب و گروههاي مختلف كساني بودند كه ب : گويد  اينكه مي 
 . قرآن را گرفتند و بخشي را رها كردند

، »قُلْ إِنَّمَا أُمِـرْتُ   «! اي پيامبر : دهد  بعد خداوند به پيامبر دستور مي     
، كـه   »أَنْ أَعْبُدَ اللّـهَ   «بگو جز اين نيست كه به من دستور داده شده است،            

، به سوي   »أَدْعُوإِلَيْهِ  «، و به او شريك نياورم،       »وَلا أُشْرِكَ بِهِ  «خدا را بپرستم،    
 .، و بازگشت هم به سوي اوست»وَ إِلَيْهِ مَآبِ«كنم،  او دعوت مي

وقتـي  . يك مثال بزنم تا قضيه خيلي خوب برايتان مفهوم شـود          
رود، و باز هم      رود، اگر فكر كند كه باز هم آنجا مي          يك نفر به مهماني مي    

اني كه بخواهد   كند با زم    شود،  رفتارش فرق مي      با اين ميزبانها مواجه مي    
اگر بخواهد فقط يك بار بـرود، ممكـن اسـت           . فقط يك بار به آنجا برود     

احترامي كند، پرخوري كند، خانه ميزبان را به هم بريـزد، و              ادبي و بي    بي
پـيش  . آدابي را كه بايد در خانه ميزبان مراعات نمايـد، رعايـت نكنـد              

: اگـر گفتنـد   رويم، حالا پشت سرمان هم        ما كه مي  : گويد  خودش هم مي  
 ! بينند ما را كه ديگر نمي! ادب بود، مهم نيست بي

اينكه قرآن اينقدر روي بازگشت بـه سـوي خـدا تأكيـد دارد و               
 - يا   -،  »وَ إِلَيْهِ مَآبِ  «: گويد  ، يا مي  )156بقـره (»إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ    «: گويد  مي

 براي اين است كه اين مهمان بداند كه دوباره          ،)7يونس(»الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا   «
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پس آن اصولي كـه     ! شود و با او رو در رو خواهد شد          با ميزبان مواجه مي   
لازم است مراعات شود را بايد مراعات كنـد كـه بعـد باعـث و موجـب                  

تا اگر دوباره درِ خانه ميزبان را زد، اين ميزبـان           . آبروريزي خودش نشود  
 ! دهم يراهت نم! برو: نگويد

كنيم كه اگر قرار است بازگشت به سوي خدا باشـد، مـا               فكر نمي 
يَوْمَ  وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ«! خواهيم با خدا مواجه شـويم؟  چگونه مي

كند و به آنها نگاه       ، خدا با آنها در روز قيامت صحبت نمي        )77عمران  آل(»الْقِيَامَةِ
خـواهيم بـا خـدا        طور مي   آيا ما اين  ! ا با آنها قهراست   يعني خد ! كند  نمي

دعوت انبياء براي ايجاد خصوصيات و صـفاتي در انسـان           ! مواجه شويم؟ 
 . است تا در زمان مواجهه با خالق عالَم، بتواند با آبرو و سربلندي بايستد

حالا اين را با آن موضوعي ارتباط بدهيد كه قبلاً برايتان مسـتنداً             
قيامت كبري مجموع اين قيامتهايي است كه ما        : يح دادم كه  با قرآن توض  

يي از عمـر مـا قيامـت و آخـرت             ايم و هر لحظه     در طول عمرمان داشته   
الآن قيامتِ يـك سـاعت پـيش اسـت، شـما            .  پيشين بوده است   ءلحظه

درخانه بوديد، نيت كرديد كه اينجا باشيد، اينجا بـودن شـما قيامـت و               
! دنيا بود، اينجا آخرت و قيامت آن اسـت        آن نيت،   . آخرت آن نيت است   

شوند، تـا بـه قيامـت         طور اين قيامتها روي هم جمع و انباشته مي          همين
: طـور نيسـت كـه بگـوييم         پس اين ! كبري كه بعد از مرگ است برسيم      

اصـلاً  . كنـيم   كنيم، بعـداً توبـه مـي        فرصت داريم و در آينده درست مي      
 لحظه بـا ايـن عمـل خـارج          يعني همين كه شما از اين     ! طور نيست   اين

! در روح شماست  ! در ذات شماست  ! شديد، اين عمل در كارنامه شماست     
، در  )3سـباء (»فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  «! در نفس شما كه جاويدان است ثبت شده است        

: گويد  حافظ هم مي  .  آشكار و روشن ثبت است     ءيك كتابي، دريك نوشته   
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پـس وقتـي    . يعني روزنامه جريده  . » عالم دوام ما   ءثبت است بر جريده   «
شـود، هـر      جريده، يعني اين دوام و ماندگاري هر روز ثبت مي         : گويد  مي

خواهند   پس انبياء مي  . رسد  شود، هر روز به دست همه مي        روز منتشر مي  
يـي از عمـل خـودش غافـل         نگرشي را به وجود بياورند كه انسان لحظه       

يي    كند، در جريده   نشود، و ايمان داشته باشد كه هر چه بگويد و يا عمل           
 ! گردد و ديگر هرگز محوشدني نيست به طور كامل ثبت مي

يي كه عترت پيـامبر اسـلام         شود ائمه   خوب با اين اوصاف، آيا مي     
هستند و او سفارش به تبعيت از ايشان نموده، بيايند و بگويند كه فقـط               

هركـاري  ! شما ديگر برويد خيالتان راحت باشـد      ! دوستي ما كافي است   
اينجـا  ! كند  دوست داشتن ما به زبان كفايت مي      ! واهيد انجام دهيد  خ  مي

گونـه    آيا ايـن  ! كنيم و خدا شما را مي بخشد        بازي مي   كه بياييد ما پارتي   
يعني به قول مشهور پشيزي براي خدا و پيغمبر و كتاب ارزش            ! شود؟  مي

 !خود آمده اسـت     طور بود، اصلاً اين آيات بي       خوب اگر اين  ! قائل نباشند؟ 
قُل «! فرستاد و ديگر كافي بود خدا فقط همين يك آيه را كه فرستاده، مي      

خواهم جـز     ، من پاداشي نمي   )23شـوري (»لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى       
آنجـا كـه    ! خوب همين يك آيه كـافي بـود       . دوستي نسبت به خويشان   

خواهد، بلكه    اهم، يعني پيامبر پول نمي    خو  گويد من پاداش و اجر نمي       مي
خواهـد، و     دوستي نسبت به خويشانش، يعني نسبت به عتـرتش را مـي           

يعنـي اگـر كسـي،      ! تازه اين دوستي هم به مفهوم كمال تبعيـت اسـت          
هر چه تو گفتي مـن      : گويد  شخصي را دوست بدارد و عاشق او باشد، مي        

 ! دهم انجام مي
، و به اين جهت و براين اساس مـا          )37رعد(»ماً عَرَبِيّاً وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْ  «

يعني مـا بـه جهـت       . اين را يك حكم و فرمان به زبان عربي قرار داديم          
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البته اين نكته را . اينكه تو اي پيامبر عرب زبان هستي، اين كار را كرديم 
هم نبايد از نظر دور بداريم كه وقتي انسان با چند زبـان، غيـر از زبـان                  

 آشنا باشد و به زبان عربي هم آشنا شود، دقيقـاً ايـن نكتـه را                 خودش،
توانسته به زبان عربي باشد و اين بـه           درك خواهد كرد كه قرآن فقط مي      

البتـه قـرآن    . جهت توانمندي و سبكي است كه در زبان عربـي هسـت           
بينيد بسياري  يعني شما اگر تاريخ را نگاه كنيد، مي       ! منحصر به فرد است   

آوردند، به خاطر لحن و زيبايي صـوت و           در ابتداء ايمان مي   ازكساني كه   
هيچ زبـاني   . آوردند  كرد، ايمان مي    كلام پيامبر كه شبانه قرآن تلاوت مي      

اين توانمندي را ندارد، كه با اين لحن و صوت، قرآن يا آن كلامش تلاوت               
حتي در خود زبان عربي هم كه بـالاترين مـتن قبـل از              . و خوانده بشود  

نهـج  «است، و بالاترين متن بعد از قرآن هم كـه           » معلقات سبع «قرآن،  
شود به لحن و صوت قرآن تلاوت كرد يـا            يك را نمي    است، هيچ   » البلاغه
البلاغه را به صوتي مثل قـرآن         شما اگر بخواهيد يك عبارت نهج     ! خواند

پس خود اين زبان و تركيب كلماتش هـم         ! بخوانيد، امكان ندارد بتوانيد   
: گويـد   كنـد، مـثلاً مـي       ه است و چند جاي قرآن هم تأكيد مي        قابل توج 

به زبان عربي روشن، تا ما به اين مسأله دقت كنيم كـه             » بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ  «
 چرا اصلاً قرآن به زبان عربي نازل شده است؟

اگر تو از خواهشـهاي آنهـا       ! ، اي پيامبر  )37رعد(»وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم  «
و اينها را دارد بـه      ! توجه كنيد خطاب قرآن به پيغمبر است      ! وي كني پير

چون ما  ! ما كه حتماً خيلي مقاممان از پيامبر بالاتر است        ! گويد  پيامبر مي 
خـدا دارد بـه پيـامبرش       !!! شيعه هستيم و حتماً خدا با ما كاري نـدارد         

نـه  ! قلنه از ع  ! اي پيامبر اگر تو از خواهشهاي آنها پيروي كني        : گويد  مي
و منظور خواهشهايي است كـه در ميـان مـا هـم             ! از خواهشها ! از وحي 
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جاري است، يعني ما ديـن را براسـاس خـواهش دل خودمـان درسـت                
خواهم، دين  آنچه را كه من مي! ايم، نه براساس وحي و خواست خدا     كرده

برگ، يـك     خواهيم كه با پختن يك آش       ما مي ! باشد، آن دين خوب است    
 پلوقيمه در روز عاشـورا يـا شـب تاسـوعا بـرويم تـوي                زرد، يك   شوله

اگر پيغمبرانـي از آسـمان بياينـد،        ! اين خواست ما است   ! آري!!! بهشت
شـود رفـت تـوي     كتابهاي آسماني هم نازل بشوند كه با اين كارها نمـي          

رويـم تـوي      ما با همين كارها مي    ! كنيد  گوييم شما اشتباه مي     بهشت، مي 
 !!! بهشت

 الآن اين آيات بر تو نازل شود، و تو به مردم بگويي             اگر! اي پيامبر 
! حالش را ندارنـد   ! شوند  كه به آنها عمل كنند، مردم نگران و ناراحت مي         

اي مـردم بياييـد بـه       : اگر الآن شما بگوييد   ! اصلاً در اين واديها نيستند    
آن ! هيچ كـس حاضـر نيسـت      ! قرآن عمل كنيد، آيا كسي حاضر است؟      

هـاي دل مـا و    شود كه قرآن بايـد تـابع خواسـت    كم طوري مي وقت كم 
خداوند دارد پيامبر !!! قرآن بايد تابع ما بشود! هاي نفس ما بشود خواهش

تو مبلغ و مجـري  ! تواني دنبال آنها بروي كه تو نمي : كند  را اكيداً نهي مي   
 ! وحي هستي

نَ بَعْدَ مَا جَاءكَ مِ   «اگر تو از خواهشهاي آنها پيروي كنـي،         ! اي پيامبر 
يعني چـه؟ يعنـي     . ،  بعد از اينكه علم براي تو آمد و تو آگاه شدي            »الْعِلْمِ

اينكه بعد از آمدن قرآن، علم هدايت براي تمام بشـريت وجـود دارد و               
 ءخداوند قبل از همه   ! تواند بهانه بياورد و عذرتراشي كند       ديگر كسي نمي  

شهاي نفسـاني  مردم، پيامبرش را از اينكه بعد از آمدن علم، دنبال خواه 
 !كند مردم برود، نهي مي

هـاي دينـي و اجتمـاعي         هاي خودمان، به برنامه      به همين زندگي  
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هاي سياسـتمداران     هاي سياسي خودمان، به خواست      خودمان، به برنامه  
خودمان، كه در واقع امروز هم عنصر دين و هم عنصر سياست در يـك               

ببينيد آيـا كـلاً     ! دواحد شكل گرفته و به يك صورت در آمده، نگاه كني          
رفتارها و اخلاقها، همه تـابع قـرآن اسـت يـا برآمـده از خواهشـهاي                 

مـثلاً يـك نمونـه آن       ! تمام رفتارها را نگاه كنيد    ! كدام است؟ ! نفساني؟
آيـا  . ديندار هم هستند  . عالم هم هستند  ! شود رفتار شوراي نگهبان     مي

يـي بـه       لايحه وقتي يك ! اين رد صلاحيتها، اين رد قوانين، ديني است؟       
شـود،    عنوان اينكه سلول انفرادي شكنجه است، در مجلس تصويب مي         

آيا اين تبعيت از    ! اين شكنجه نيست  : گويند  علماء دين، تابعين قرآن مي    
قرآن به كفار اجازه داده است كه       ! قرآن است يا تبعيت از خواهش نفس؟      

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ   «! خواهند، بيايند و در محضر پيامبر بگويند و بروند          هر چه مي  
، اگركسـي از  )6توبـه (»كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ

 -مشركان خواست كه بيايد پيش تو تا كلام خدا را بشنود، پناهش بده،              
ش بعد هم توي كوچه رهايش نكن كه يك وقت متعصـبان تنـدخو سـر              

حالا :  بايد برسانيش به جايي كه بگويد      -! بريزند و بزنندش يا بكشندش    
ايـن  : هاي مدينه افرادي بگويند     چون ممكن است در كوچه    ! من درامانم 
بگيريـد و   ! اين بود كه توي مكه سنگ زد و سر مرا شكست          ! مشرك بود 
هـر كسـي در     ! همه كه اخلاق و تربيت پيـامبر را نداشـتند         ! بكشيدش
 . ربيت بودسطحي از ت
. شـان   اي پيامبر آنها را برسـان بـه مـأمن         : گويد  خداوند مي ! آري

حـالا آمـده در     ! يك كافر ! فرض بگيريد خانم زهراء كاظمي يك مشرك      
ما بايد با او رفتاري داشته باشيم تا بفهمد كـه اصـلاً             . يك كشور اسلامي  

 به  اما ديديد چطور  ! و بيايد شيفته شود و گوش دهد      ! گويد  اسلام چه مي  
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بايد برسانيمش بـه جـايي كـه در         ! ، بلي »أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ «! مأمنش رسانديمش 
اينهـا  !  آري -! كنـيم    البته ما به حرف قرآن خوب عمل مي        -. امان باشد 

اين رفتارها با ايـن     ! اينها پيروي از هواهاي نفساني است     ! كارهاي ماست 
قـرآن  ! فهميم ا نميقرآن ر: گويند اين است كه مي! آيد آيات جور در نمي  
 ! بياييد تابع ما شويد و هر چه ما گفتيم بپذيريد! را بگذاريد كنار

، حالا اگـر كسـي   »بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ«:گويد اما قرآن خلاف اين را مي  
يعنـي  ! كنـد   ، دارد كلام خدا را تكذيب مـي       »فهميم  ما نمي «: آمد و گفت  

! ها يعني تكذيب قرآن      گفته اين! است» مبين«خدا دروغ گفته كه قرآن      
: اما اگر يكي آمد و بـا اسـتدلال گفـت          ! آن وقت اينها كه ارتداد نيست     

جالـب اسـت    ! و بايد متهم شود   ! شود  ، مرتد مي  »تقليد بايد عقلي باشد   «
شما اگر علـم پيـدا   : كه امسال آقاي امامي كاشاني براي عيد فطر گفتند    

گويـد،   رجعتان درسـت مـي  كنيد و اطمينان و اعتماد داشته باشيد كه م   
 ! توانيد از او تبعيت كنيد مي

تـواني تقليـد    يعني بدون علـم نمـي  ! ببينيد حالا علم مطرح شد   
اين همه ما را متهم كردند، حالا امسال تازه ايـن مسـأله را اعـلام                ! كني

وَلَـئِنِ  «! گيرد  ببينيد قرآن كجا جلوِ پيروي از خواهش نفس را مي         ! كردند
اي پيامبر نبايد از    ! گيرد  خدا اول جلوِ شخص پيامبر را مي      . »اءهُماتَّبَعْتَ أَهْوَ 

فردا دلشان  ! خواهند  امروز اين را مي   ! هواهاي نفساني ايشان تبعيت كني    
خوب اگر تو كه پيامبر خدا هستي، از اين خواهشـهاي           ! خواهد  آن را مي  

ض ضد و نقي  ! شود  ماند و سند مي     نفساني تبعيت كني، اينها در تاريخ مي      
شد   آن وقت مي  ! شد و فردا آن     امروز اين مسأله حكم پيامبر مي     ! شود  مي

امروز امضاء آن حرام است، يك ماه ديگر حلال ! مثل اين پروتكل الحاقي 
، ديگـر   »اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم «: خوب اين مي شود   !!! شود  كه هيچ، واجب هم مي    
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وند كه حالا   ش  همه مردم دنيا گيج مي    ! تواني در يك خط حركت كني       نمي
نيست كه ما در    » الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ «ديگر اين   ! خواهند چكار كنند؟    اينها مي 
عمـل كنـيم، آن     » اهدِنَـا الصِّرَاطَ المُسـتَقِيمَ   «اگر ما به دعاء     ! گوييم  نماز مي 

فهمند كه مسلمانها از چه راهي حركت          دنيا در طول تاريخ مي     ءوقت همه 
 مسـلمانها تـابع     ءوقتي همـه  . ه خواهند كرد  كنند، چه نيتي دارند، چ      مي

توانيد اين كتاب را به عنوان منشور عملـي جهـان             قرآن باشند، شما مي   
اسلام به تمام كشورها بدهيد تا مطالعه كنند و بفهمنـد كـه مسـلمانها               

. ديگر هيچ ابهامي در رفتار مسلمانها نخواهد بـود        ! كنند  چطور عمل مي  
يعني چـه؟ و چـرا قـرآن        » سَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ  بِلِ«شويم كه     آن وقت متوجه مي   
 !كند؟ روي آن تأكيد مي

! ، اي پيـامبر   )36رعـد (»بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ    «:  رعد ء آيات سوره  ءادامه
متوجه باش كه بعد از اين كه علم آمد و تو دانستي، اگر تابع خواستهاي               

، ديگر از طرف خدا هيچ دوستي     »وَلاَ وَاقٍ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ       «آنها شدي،   
اللّـهُ وَلِـيُّ الَّـذِينَ      «! يعني خـدا ديگـر ولـي تـو نيسـت          ! براي تو نيست  

آن وقت  ! اند  ، زيرا خداوند ولي كساني است كه ايمان آورده        )257بقـره (»آمَنُواْ
اي پيامبر اگـر از     : گويد  كند و مي     ايمان خارج مي   ءخدا پيامبر را از دايره    

 !  آنها پيروي كردي، خدا ديگر ولي تو نيست شهاي نفسانيخواه
طـور   دارد به پيامبرش اين   ! خواهيم چكار كنيم؟    ما با اين آيات مي    

حتماً چون ما شيعه هستيم، مقاممان خيلـي بـالاتر از پيـامبر             ! گويد  مي
مـا چهـارده    ! طور بگويد   خدا كه العياذباالله جرأت ندارد به ما اين       !!! است

امـا  ! گرديم؟  يا بهشت يا برمي   : گوييم  كنيم و مي    آنجا رديف مي  معصوم را   
 ! تواند اين حرف را بزند پيامبر بيچاره كه نمي

، و  »وَلاَ وَاقٍ «! دارد  ببينيد خدا همين جا ولايتش را از پيامبر برمـي         
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اسـم فاعـل    » واق«!  از آتش بـراي تـو نيسـت        ءهيچ حافظ و نگهدارنده   
ببينيد ما آنجـا    . »وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  «مثل  » قِ«: است و فعل امرش   » يقي،وقي«

و اينجا ! خدايا ما را از آتش سوزان و عذاب آتش حفظ كن       : كنيم  دعاء مي 
يي از آتش براي تـو اي پيـامبر وجـود             حافظ و نگهدارنده  : گويد  خدا مي 
خوب حتماً اگر پيامبر سيزده معصوم را داشـت، آن وقـت ديگـر              . ندارد

! خـواهي بگـو     تو هر چه مي   : گفت   در جواب خدا مي    و! كارش درست بود  
 ! تواني انجام دهي آيم آنجا و تو هم هيچ كاري نمي مي! من اينها را دارم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ       «: كنـد   بعد از آن قرآن تأكيد مي     
از تـو اي پيـامبر رسـولاني را    ، و ما هر آينـه پـيش   )38رعـد (»وَذُرِّيَّةً أَزْوَاجاً

خوب چرا اين   . ايم  ايم و براي آنها همسران و فرزنداني قرار داده          فرستاده
براي اينكه از اين اعجاز مردم را نجات بدهد كه دنبال ايـن             ! گويد؟  را مي 

فرزند هم نداشـته    ! باشند كه معجز انبياء اين است كه زن نداشته باشند         
مردمـي كـه    ! بال داشته باشند  ! ه باشند فرشت! چيزي هم نخورند  ! باشند
روي بـه     آوريم تا اينكه ببينيم تو اي پيامبر مـي          ما ايمان نمي  : گويند  مي

آسمان و با حالت فرشته بودن از آسمان بيايي و يك كتـاب زيـر بغلـت              
همـين  ! آري! باشد وآن را براي ما بخواني يا ما خودمـان آن را بخـوانيم             

خـود مـا هـم الآن همـين چيزهـا را            ! ندخواسـت   چيزها را از انبياء مـي     
ايم كه مثلاً فلان آقا، كفش        خواهيم و هميشه اسير همين چيزها بوده        مي

 ! شده جلوي پاهايش جفت مي
من خودم يادم هست كه حداقل هر دو سه ماه يك بار يك كسي              

ديدم از قبر فـلان آقـا دارد        : گفت  آمد و مي    از اين تخته فولاد بيرون مي     
يك آقايي هم بود كه حالا  يادم نيست اسمش چه بود            ! آيد  نور بيرون مي  

چون كه خيلي از سنگهاي     ! دانم كه سنگ قبرش هنوز هست يا نه         و نمي 
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در هـر حـال يـك       ! ها  ها دزديدند و بردند درموزه      تخت فولاد را خارجي   
: گفتنـد   سنگ مرمر سبزي بود كه دو تا سوراخ رويش كنده بودند و مـي             

ببينيد ما هميشه دنبال همـين      ! آيد   نور بيرون مي   شبهاي جمعه از اينجا   
هاي باطل    و قرآن براي خلاص كردن مردم از اين انديشه        ! ايم  چيزها بوده 
گويد كه براي همان پيامبران پيش از تو هم، مقرركرديم كـه              و واهي مي  

 ! هم زن داشته باشند، و هم بچه و  هم آدمهاي معمولي و طبيعي باشند
زن و بچه كه    ! خورد  اين كه غذاء مي   ! ا ما چيست؟  فرق اين پيامبر ب   

يكي اينكه خودش را    : فرقش در دو چيز است    ! پس فرقش چيست؟  ! دارد
 فرزندان تربيـت     ، دوم اينكه توانسته      و به حد كمال رسانده      تربيت كرده 

شده تحويل جامعه بدهد، به نحوي كه بتواند سفارش نمايد كه شما دين             
و اين خيلي مهم است كه يك پدر و مـادري           ! دمن را از عترت من بگيري     

چنان اعتماد به تربيت فرزندانشان داشته باشند كه به اطرافيان سفارش           
اينهـا  !  ما را از فرزنـدانمان بگيريـد       ءنمايند خلُق و خو و رفتار و انديشه       

 ! شدگان مكتب ما هستند تربيت
زن ! يگراين تفاوت انبياء است با افراد د! اين خيلي مهم است! بلي

 وقت دعاء انبيـاء ايـن        آن! يي  دارند، بچه دارند، ذريه دارند، اما چه ذريه       
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً  رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى«: است

درسـتي، اخـلاق و عمـل را در         ، صلاح،   )15احقـاف (»تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي    
 ! توجه كنيد اين خيلي مهم است!  من قرار بدهءذريه

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن    «: گويد  حالا در اينجا قرآن از اذن الهي سخن مي        
يي بياورد جز بـه       ، هيچ پيامبري حق ندارد آيه     )38رعـد (»يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ    

 خدا اذن داده است كه به مردم ابلاغ شود، قطعاً      يعني آياتي كه  ! اذن خدا 
پيامبر بايد بداند كه سنتهاي الهـي در تمـام   . خارج از سنتهاي او نيست 
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ها و كائنات نهفته است واين را بايد به مـردم تعلـيم               موجودات و پديده  
آوردند كه ايشان دعاء      از اين جهت وقتي بيماري را نزد پيامبر مي        . بدهد

، هـر   »إِنَّ لكِـُلِّ داءٍ دواءاً    «: فرمود  شفاء داده شود، پيامبر مي    بخواند تا او    
 ! برو و ببرش پيش پزشك! مرضي دارويي دارد، برو

اند   جالب است كساني كه روش خلاف سنت الهي را به ما ياد داده            
خـاك  : گويند  اند كه دعاء كنيد تا مريض شفاء پيدا كند، و مثلاً مي             وگفته

 آب و به مريض بدهيد تا بخورد و شفاء پيدا كند،            فلان جا را بريزيد توي    
يا فلان دعاء را بخوانيد تا مريضتان شفاء يابد، اينها خودشان كه مـريض              

و حتي براي درمان بـه خـارج از كشـور           ! روند  شوند، نزد پزشك مي     مي  
و مـا هـم     ! كننـد؟   خوب چرا براي خودشان اينكارهـا را نمـي        ! روند  مي
كتابت اينها را نوشتي و به ما دادي، پـس چـرا            شما كه توي    : پرسيم  نمي

كني و يا بـراي       هاي خودتعمل نمي    شوي، به گفته    وقتي خودت مريض مي   
طـور    كنيم و همين    ما  اصلاً سؤال نمي    ! روي؟  درمان به خارج از كشور مي     

كنيم و با سرعت هـم بـه سـمت            ايم و حركت مي     سرمان را زير انداخته   
 !  در راه ما وجود ندارداصلاً جهنمي!!! رويم بهشت مي

پيـامبر حـق نـدارد      . گيـرد   پس ببينيد اذن الهي در كجا قرار مي       
توانـد    يعني پيـامبر نمـي    ! يي را خارج از چهارچوب اذن الهي بياورد         آيه

تواند   نمي! شكند جز من    هر كسي از پشت بام بيفتد، پاهايش مي       : بگويد
ميرد جز مـنِ       مي هر كسي را ماري كه نيشش كشنده باشد، بزند،        : بگويد
پيـامبران هـم ذريـه و       : گويـد   به همين جهت است كه قرآن مي      ! پيامبر

اگـر پيـامبر    .  مـردم  ءازدواج دارند، همسر دارند، فرزند دارند، مثل بقيه       
اگر جراحـت او سـخت باشـد، كشـته          . شود  شمشير بخورد، مجروح مي   

رزنـدان  ف: تواند بگويـد    پيامبر نمي . طور  اميرالمؤمنين هم همين  . شود  مي
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 . اين خلاف اذن الهي است! شوند من اگر شمشير بخورند، كشته نمي
آورند، در چهارچوب اذن الهـي     بناءبراين آياتي را كه پيامبران مي     

.  دروغ، خرابـي و تبـاهي باشـد        ءو اذن الهي اين است كه نتيجـه       . است
 آن تباهي است، اما     ءاگر كافر دروغ گفت، نتيجه    : تواند بگويد   پيامبر نمي 

 آن  ءاگر مسلماني كه مرا و اهل بيت مرا دوست دارد، دروغ بگويد، نتيجه            
تواند اين را بگويد، اين خارج از اذن الهي اسـت و              نمي! آري! خوب است 

گـردد، پـس هـيچ        اگر هم بگويد تغييري در سنتهاي الهي پديدار نمـي         
 . يي بياورد كه خلاف اذن الهي باشد تواند آيه پيامبري نمي

كتاب يعنـي   . ، براي هر مهلتي، پاياني است     )38رعد(»جَلٍ كِتَابٌ لِكُلِّ أَ «
نوشتن، و در اينجا منظور از نوشته شدن، يعني مشخص بودن پايان يك             

يعنـي ايمـان    . و كتاب حساب كنيم   » اجل«پس ما بايد روي اين      . چيزي
و اصـلاح آن    . بياوريم كه اگر دروغ گفتيم، اين دروغ آثار ويرانگـر دارد          

مان را اصلاح كـرديم، جلـوِ         د، يعني اگر تا پنج دقيقه بعد دروغ       زمان دار 
توانيم جلوِ آثـار      ايم، و اگر از اين زمان رد شد، ديگر نمي           آثارش را گرفته  

، »لِكُلِّ أَجَـلٍ كِتَـابٌ    «: گويد  از اين جهت است كه قرآن مي      ! آن را بگيريم  
عمـر  . يعني هر مهلتي، ثبت شده است كه تا كجا اين مهلت داده شـده             

طور است، يعني اين حقيقت ثبت شده اسـت كـه ايـن               انسان هم همين  
تواند تمام اعمال زشـت را روي         انسان نمي . انسان سرانجام رفتني است   

كنم و    خوب حالا من يك روزي فرصت پيدا مي       : هم انباشته كند و بگويد    
 !  كنم اصلاحش مي

طالـب  نيز بـه همـين م     ) يا غافر ( مؤمن   ء سوره 78 ءبخشي از آيه  
 .»فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ«. كنم  مؤمن معنا ميء سوره77 ءاز آيه. اشاره دارد

نمايم كه روي كلماتي كه در بعضي از آيات آمده،            باز هم تأكيد مي   
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 خودمان را با آنها تعيين كنيم و ببينيم نسـبت           ءحساب باز كنيم و رابطه    
 چيست؟ خيلي بايد رويش فكـر       ايماني ما با اين كلمات و عبارات قرآني       

 . كنيم و اين رابطه را تعيين نماييم
! است، يعني صبر كن   » فََاصْبِرْ«از جمله اين كلمات و عبارات، يكي        

رابطه ما با صبر چقدر است؟ يعنـي چقـدر در راه ايمـان و               ! پايداري كن 
مـان، در     اسلام و اجراء احكـام ديـن، در خودمـان، در ميـان خـانواده              

نشيني نكـرديم و      ، در امتمان، پايداري و صبر كرديم و عقب        اجتماعمان
 نااميد نشديم؟ ميزان اين رابطه را تعيين كنيد كه چقدر است؟ 

يعنـي همانـا   . اسـت » إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَـقٌّ «يكي ديگر از اين عبارات،  
چقدر . مان را بايد با اين آيه هم تعيين كنيم          رابطه.  الهي حق است   ءوعده

شود؟   هاي خدا حق است؟ آيا واقعاً معاد متحقق مي          ريم كه وعده  ايمان دا 
محشري خواهد بود؟ معاد جسماني و روحاني خواهد بود؟ ما دوباره زنده            

هـا   هايي است كه خدا داده است، آيـا ايـن وعـده    شويم؟ اينها وعده   مي
 ها چيست؟  ايماني ما با اين وعدهءشود؟ رابطه متحقق مي

توان   از راه ظلم و تعدي نمي     . م ناپايدار است  ظل: گويد    خداوند مي 
فروشي در هر چيزي، نه فقط در خريد و           از راه كم  . مالك قلوب مردم شد   

 امور ءفروشي در اداره فروشي در ايمان، كم  فروشي در علم، كم     فروش، كم 
ها ايمان  آيا ما به تحقق اين وعده. توان سعادت را بدست آورد  مردم، نمي 

 .نظاير اينها، همه از سنتها و اذنهاي الهي استداريم؟ اينها و 
ائمـه در بيـان احكـام تقيـه     : گوينـد  به عنوان مثال برخـي مـي   

يعني ائمـه   ! فروشي است   خوب تقيه در بيان احكام نوعي كم      ! كردند؟  مي
اگر كسـي بـه جماعـت    «مثلاً در مورد حديث    ! كردند  ضد قرآن عمل مي   

از » خدا نماز خوانده اسـت    اهل سنت رفت، گويا كه در پشت سر رسول          
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در برخـي   ! انـد   دارند كه ايشان تقيه كرده      جانب حضرت صادق، بيان مي    
آيا امـام   ! اين تقيه بوده است   : اند  كتب حديث، در ذيل اين روايت نوشته      

كند و كم فروشـي       يعني ضد قرآن عمل مي    ! كند؟  در بيان حكم تقيه مي    
 ! نمايد؟ مي

 يا شما وقتـي كـه حكمـي از          تر، خود من    بياييد در سطوح پايين   
إِنَّ وَعْدَ اللّهِ   «احكام الهي را دانستيم، اگر كه ايمان بياوريم كه حق اسـت،             

زيرا خطاب به   ! ، بدانيم )67مائـده (»بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ   «، بايد خود را مخاطب      »حَقٌّ
خطاب به همـه    ! خطاب به همه مسلمانها است    ! پيامبر، خطاب عام است   

مان را با اين آيـات مشـخص          بايد رابطه ! اند  ت كه ايمان آورده   كساني اس 
 الهي حق است چقدر است؟ نسـبت آن         ء ما با اين كه وعده     ءرابطه! كنيم

! چطور است؟ اگر احكام خدا را نگوييم، يعني ايمان نداريم كه حق است            
 اگر ايمان داريم كه حق است بايد بگوييم و بايد انجام بدهيم؟ 

 ظريفـي   ءخيلي نكته . )77مؤمن(»يَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ     فَإِمَّا نُرِ «
اي پيـامبر دو راه داري؟ در برابـر ايمـان بـه اينكـه               . در اين آيه هست   

يـا تـو بـه محقـق شـدن      . افتـد  دو اتفاق مي. هاي الهي حق است  وعده
فروشـها، بـه     چيزهايي كه ما به كفار، به ظالمها، به سـتمگرها، بـه كـم             

هاي مـردم،     خوارها، به متعديان، به متجاوزان به آزادي        گوها، به ربا    دروغ
: گـويي   ايم ايمان داري، يا مي      كنندگان حقوق مردم، وعده داده      به پايمال 

ما اين همه مبارزه و جهاد و جنگ كرديم، نتيجه آن كه            ! بينم  من كه نمي  
! يان كه سر جايش هست    ابوسف! چون و چراي ما باشد كو؟       بيء  بايد سلطه 

! مشركين هم كه سر جايشـان هسـتند       ! معاويه هم كه سر جايش هست     
طور فكر    اي پيامبر اگر اين   !  دهند  يهود هم كه هنوز ما را آزار و اذيت مي         

هاي ما    اي كه وعده    تو ايمان نياورده  !  سستي ايمان است   ءكني، اين نشانه  
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فَإِمَّا «!  خودت را ببينـي     اعمال ءحق است؟ اي پيامبر لازم نيست تو نتيجه       
، ما برخي از آن چيزهايي را كـه بـه آنهـا وعـده               »نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ   

يعني ممكن است در زمان حيات      . ايم ممكن است به تو نشان بدهيم        داده
تو برخي از عذابهاي وعده داده شده به كفار متحقق شـود، و بعضـي از                

 آن ممكـن    ءجاهدتهاي تو پيدا شود، و بقيـه      نتايج اعمال و كوششها و م     
پيامبر كتاب  ! مثل الآن !  سال بعد  2000 سال،   1000! است بعد اتفاق بيافتد   

ايم سـرِ ايـن كتـاب و بـه آن ايمـان               را گذاشت و رفت، حالا ما نشسته      
خواهيم به آن عمل كنيم، خوب اين آثار آن مجاهـدتهاي             ايم و مي    آورده

 ! پيامبر است
خـواهيم آثـارش را       جزء گروه دوم هستيم كـه مـي       متأسفانه ما   

هـاي الهـي حـق        تو ايمان بياور كه وعده    : گويد  و تازه قرآن مي   ! ببينيم؟
تو صراط مستقيم را    ! شود، لازم نيست تو ببيني      است، آثارش متحقق مي   

بـه موانـع كـه برخـورد كـردي          ! پايـداري كـن   ! صبر كـن  ! انتخاب كن 
چـون تـو از     ! ت تا مانع را برداري    بايس! گرد نكن   عقب! نشيني نكن   عقب

بايـد مـانع را     ! روي، حق نداري عقـب بـروي        اين طرف داري به جلو مي     
رويم كه بـه مـانع برخـورد          اصلاً نمي ! طور نيستيم   اما ما كه اين   ! برداري
آن : گويـد   مـي ! گردي؟  تو چرا برمي  : گوييم  آيد، مي   يكي از دور مي   ! كنيم
! گـويي؟  تو از كجا اين را مـي  : پرسيم  مي! ها ظاهراً يك مانعي هست      ته  ته
و به  !!! آمد، او گفت يك مانعي آنجا هست        يكي ديگر داشت مي   : گويد  مي

 ! گرديم همين ترتيب همه با تقليد از همديگر بر مي
اگر ايـن   ! همه، گروه، دسته جمعي، امت، بايد بروند به سمت مانع         

 ءو ايـن وعـده    ! فتدا  جمعيتِ ايمان آورنده به مانع برخورد كنند، مانع مي        
اين است كه   ! ايم  اين حق است و ما به اين ايمان نياورده        ! حق الهي است  
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گويم بايد نسبتهايمان را با اين كلمات و عبارات قرآن تعيين كنيم كه  مي
و نسبت ايماني ما بـا ايـن كلمـات و عبـارات قرآنـي               ! ما كجا هستيم؟  

و » هـاي الهـي    حق بـودن وعـده    «و يكي   » صبر«يكي از آنها    ! چيست؟
. »لازم نيست كه ما نتيجه كار خودمان را خودمان ببينيم         «ديگري اينكه   

بايد ايمان داشته باشيم كه اين كار درسـت اسـت و در چهـارچوب اذن        
و اتفاقـاً ايـن در      . شـود   گيرد و آثارش بعد روشـن مـي         الهي صورت مي  

 ديگران كاشتند كـه مـا     «: در همين ادبيات ما   . طبيعت هم مشهود است   
، يعنـي ايـن چيـزي كـه مـا           »كاريم كه ديگران بخورنـد      بخوريم، ما مي  

 ! بينيم، ولي بايد بكاريم كاريم، ميوه آن را خودمان نمي مي
وَلَقَدْ أَرْسَـلْنَا   «. شوند  ، پس به سوي ما بازگرداننده مي      »فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ «

، ايـن   )78مـؤمن (»مِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ    مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ    َ◌ رُسُلاً مِّن قَبْلِك  
پـيش از تـو مـا رسـولاني را     .  رعـد اسـت   ء سوره ءآيه هم شبيه آن آيه    

ايم، و داستان بعضـي را        فرستاديم، داستان بعضي از آنها را براي تو گفته        
، و هيچ پيامبري حق     »هِوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّ        «. ايم  هم نگفته 
قُضِـيَ   فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّـهِ    «. يي بياورد مگر در چهارچوب اذن الهي        ندارد آيه 

هاي حق فرا رسد، آن وقـت         ، و وقتي فرمان خدا و موعد آن وعده        »بِالْحَقِّ
پس داوري بر اساس حـق اسـت، نـه بـر            . شود  بر اساس حق داوري مي    

. ن حقي كه منطبق با اذن الهـي اسـت         بر اساس آ  ! اساس خواهش دل ما   
، در موقعي كه ميـزان عـدالت الهـي برافراشـته            »وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ  «

شود، در آنجا     خواهند داوري كنند، و به حق هم داوري مي          شود، و مي    مي
هـاي الهـي و حـق بـودنش      گران، آنهايي كه به اين وعده  است كه ابطال  

آنهـا زيـان    ! انگاشـتند از زيانكاراننـد       را باطل مي   ايمان نياوردند، و آنها   
 ! كنند مي
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هم به اينكه رسولان الهـي      ! در اينجا هم به اذن الهي توجه كنيد       
يي بياورند، و وقتي      توانند خارج از چهارچوب الهي حكم كنند و آيه          نمي

ميـزان  . شـوند   شود، مبطلان دچار خسران مـي       كه ميزان برافراشته مي   
 ءرت و قيامتي است كه هر لحظه آخرت و قيامت لحظـه           الهي هم مثل آخ   

ها ترازوي الهـي دارد       ها و قيامت    پيشين است، براي هر يك از اين لحظه       
گران دچار خسـران و زياننـد، نـه           يعني هر لحظه، آن ابطال    ! كند  كار مي 

 !طور نيست نه اين! اينكه حالا رها باشند و در دنيا خوش باشند
 آنها، به كارهاشان، به نتيجه اعمالشان،        ي شما نگاه كنيد به زندگ    

به دستاوردهايي كه دارند، به آبرو و حيثيت و شرفي كه در ميان مـردم               
اين نشانگر آن   ! اند؟  اند حفظ كنند يا از دست داده        اند، آيا توانسته    داشته

است كه اين ترازو دائم در حال تـوزين اسـت و لحظـه بـه لحظـه وزن                   
هـا هـم بيـرون        وهاي كامپيوتري، از ايـن برگـه      كند، و عين اين تراز      مي
كند و خيلـي دقيـق اعـلام          مدام كم و زياد مي    ! لحظه به لحظه  ! دهد  مي
 افـراد   ءو اگر شما در همين جامعه خودمان دقت كنيد، و گذشته          ! كند  مي

بينيد كه اين تـرازو چقـدر         و زمان حالشان را نگاه كنيد و بسنجيد، مي        
 كاغذ را چاپ كرده و داده است دست         خوب عمل كرده و چقدر خوب آن      

 ! همين جا هم ببينيد! مردم، كه آثار اعمال را ببينيد
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اذن «، اول بايد مفهوم »شفاعت«گفتيم كه براي ورود به مبحث 
مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ «: گويد آن ميرا درك كنيم، چرا كه قر» الهي
در جلسات پيشين . ، يعني تا آن اذن نباشد، شفاعت نيست)255بقره(»بِإِذْنِهِ

ايم و  آياتي را كه متضمن اذن الهي است، بعضاً مورد بررسي قرار داده
 مجدداً. االله در ادامه توضيح خواهم داد شاء چند آيه ديگر مانده كه إن

شوم كه اينها، مباحث اساسي ايمان ماست و حتماً بايد بدانيم  متذكر مي
 .و عامل به آنها هم باشيم

، هم از لغت و هم ازتفاسير، بيان نموديم، »اذن« معنايي كه براي 
يعني آن چهارچوب سنتهاي الهي كه تغييرپذير و » اذن«اين بود كه 

بناءبراين . الهي استهدايت الهي نيز تبيين اذن . پذير نيستند تحول
به اذن ما، يعني در چهارچوب سنتهاي ما، : گويد وقتي كه خداوند مي

ايم، و اصولي كه بر نظام جهان  يعني بر اساس آن هدايتي كه ما فرستاده
در خارج از اين اذن هم كسي به . حاكم است و اين معناي اذن الهي است

 يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن مَن«: گويد رسد، به همين جهت قرآن مي جايي نمي
، كسي را كه خدا هدايت كند، هدايت )17كهف(»يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِدا

تواند او را  شده، و كسي را كه خدا گمراه كند، ديگر هيچ كس نمي
البته ! يي نخواهي يافت هدايت كند و براي او هيچ دوست ارشاد كننده
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بلكه مراد اين است كه اگر كسي از ! كند ي را گمراه نميخدا كس
چهارچوب اذن الهي خارج شد و چنين تصور نمود كه راه را پيدا كرده و 

 او ءرا داشته باشد، قرآن درباره تواند بهترين زندگي  با عقل خودش مي
اين راههاي ديگري را كه، خارج از نظام ! طور نيست اين! نه: گويد مي

است، يعني به غير » من دون االله« الهي، خودش انتخاب كرده ءتعيين شده
 .برد از راه خدا و به غير از اذن خدا است و بناءبراين راه به جايي نمي

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ «: كنيم  هود شروع ميء سوره100 ءامروز از آيه
ها است كه ما براي تو  ا و قرِيه، اين اخبار شهره»عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ

اند،  كنيم، گروهي هنوز پا بر جا هستند و گروهي دِرو شده گزارش مي
خداوند براي پيامبرش داستان اقوام . اند و ديگر نيستند يعني رفته

كند، برخي از آنها هنوز پابرجا هستند، مثلاً اگر  پيشين را گزارش مي
و زرتشتي داريم، و اگر از قرآن از مجوس صحبت كرده، هنوز مجوس 

قوم عاد و ثمود و لوط صحبت كرده، آنها ديگر روي زمين نيستند، يعني 
يعني درو » حَصَدَ «-. اند بوده» حصيد«اند،  در زمان نزول قرآن ديگر نبوده

  -. هم يعني محصولي كه كاملاً درو شده است» حصيد«كرد، 
ن ما را تشكيل اين نكات، بسيار اساسي است و بايد مباني ايما

اگر ما فكر كنيم كه جاويدان هستيم و ! كنيم بدهد، و الّا درست عمل نمي
ماندگاريم و كره زمين و كرات ديگر، همه مال ما هستند و همه چيز در 

 اين ءتوانند ما را جاويدان كنند، قرآن همه باشد و اينها مي اختيار ما مي
كند  ، گمان مي)3همزه(» مَالَهُ أَخْلَدَهُيَحْسَبُ أَنَّ«: گويد تصورات را نفي كرده مي

! ، هرگز)4همزه(»كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ«! كه مالش او را جاويدان ساخته است
وَمَا «! افكند با مالش خودش را در آتش دوزخ مي! هرگز چنين نيست

نَارُ اللَّهِ «؟ چيست» حُطَمَه«داني  ، اي پيامبر مي)5همزه(»أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
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، از )7همزه(»الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ«! ، آتشي است برافروخته)6همزه(»الْمُوقَدَةُ
دلهاي ! دلهاي ناپاك! يعني دلهاي چركين! كشد درون دلها زبانه مي

مَا «! آيد از درونشان آتش بيرون مي! دلهاي ستمگر! دلهاي ظالم! ناآرام
خورند جز  ، اينها در دلهاشان چيزي نمي)174بقره(»طُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَيَأْكُلُونَ فِي بُ

آيا دنبال جهنم ! شود يعني از درون آنها آتش زاييده مي! آتش
دنبال ! خورند نگاه كن به آدمهايي كه در دلهايشان آتش مي! گردي؟ مي

، از درون »دَةِتَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِ«نگاه كن به آدمهايي كه ! گردي؟  جهنم مي
، آتش »نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ«! كشد؟ چه چيز زبانه مي! كشد دلهاشان زبانه مي

 !اينها هدايت است! توجه كنيد! آتش الهي است! آري!  الهيءبرافروخته
شدند، يعني درو شدند و رفتند، مگر » حصيد«ببينيد آن اقوامي كه 

لشان آنها را جاويدان كردند كه ما مگر فكر نمي! قدرت نداشتند؟
يعني خداوند اذن ! اين اذن الهي است! پس حالا كجا هستند؟! سازد؟ مي

و اذن . داده است كه بشر مدتي روي زمين حيات داشته باشد و بعد برود
أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ «. نداده است كه جاويدان و ماندگار باشد

، حتي اگر در كاخهاي سر به فلك كشيده و )78نساء(»مُّشَيَّدَةٍ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ
: توجه نماييد! مستحكم و استوار باشيد، مرگ شما را فرا خواهد گرفت

 ! اينها اذن الهي است! آورند اينها اساسيات ايماني است كه انبياء مي
! كند بشر با اين امكاناتي كه دارد، خودش را جاويدان حساب مي

من كه دهها ! فقير است! ميرد، پزشك ندارد آنكه مي: گويد مثلاً مي
هواپيما براي رفتن ! پزشك و بيمارستان و آزمايشگاه در اختيارم هست

پس من مردني ! پول در اختيارم هست! به خارج در اختيارم هست
اگر كسي با اين تفكر به جامعه نگاه كرد، تفكرش ستمگرانه !!! نيستم
كند  بيند، كوشش مي ا باقي و جاويد مييعني چون خودش ر! است
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امكاناتي را كه دارد، از دست ندهد، يا آنهايي را كه ندارد، بدست بياورد، 
! تعدي و تجاوز به حقوق مردم! فروشي كم! اجحاف! حتي از طريق زور

خواهد بدست آورد و خودش را جاويدان سازد و  از اين راهها مي! آري
 .ي استالبته اينها خارج از اذن اله

، ما به آنها ظلم نكرديم، )101هود(»وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ «
، )117عمران آل(»وَلَـكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ«يا . كنند بلكه آنها به خودشان ظلم مي

اين جواب كساني است كه . كنند بلكه آنها به خودشان ظلم مي
داد، خدا به آنهايي كه  ادل بود به ما هم ثروت ميخداوند اگر ع: گويند مي

دهد و به ما كه نداريم و اهل عبادت و نماز  پول و قدرت دارند، بيشتر مي
آنها در خارج از : گويد آن وقت خداوند مي! دهد و حج هم هستيم، نمي

كنند و در واقع دارند به خودشان ظلم  چهارچوب نظام حركت مي
اگر بلايي سر آنها . كنيم و عادل هستيم م نميما به آنها ظل! كنند مي

! آمد، يا سر همين فقراء آمد، به خاطر ظلم خودشان به خويشتن است
شما هم كه ! اند آنها در پي فهم دين و نظام عالم و اذن الهي نبوده

شما هم داخل اين ! ايد فقيريد، خارج از نظام و اذن الهي حركت نموده
 !ايد  به خودتان ستم كردههر دو گروه! ايد اذن نبوده

، آن معبوداني را )101هود(»فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دونِ اللّهِ «
اند و  اند، غيرخدا است، يعني خدا را كنار گذاشته كه آنها گرفته

اين معبودهايي كه : گويد خداوند مي! اند معبودهاي ديگري را اتخاذ كرده
در حالي كه ! رسانند اند، هيچ سودي به آنها نمي خدا انتخاب كردهبه غير
مثلاً اگر كارمان ! بينيد معبودهاي دنيايي خيلي سود مادي دارند شما مي

توانيم آن را حل كنيم، هم معبود ما كه رشوه  اشكال پيدا كند، با پول مي
 و گيرند، پول است، دهيم، پول است، و هم معبود آنها كه رشوه مي مي
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اين معبودها سودي به : گويد خداوند مي! پرستيم هر دو يك چيز را مي
 ! رسانند شما نمي

اينكه خداوند سرنوشت اقوام پيشين را براي پيامبر گزارش 
اند و يا هنوز قائم هستند، براي همين  اند و دِرو شده كند، كه رفته مي

. يت خود نمايداست كه ما را متوجه سنتهاي تغيير ناپذير، يا اذن و هدا
او صدام : گوييم بينيم، ولي مي الآن سرنوشت شوم صدام حسين را مي

ببينيد صدام حسين چه همه اجحاف كرد، چه ! كند بود و با ما فرق مي
اعدامهايش بيش از يك ميليون نفر : گويند همه ظلم و زندان، حتي مي

و » لهاِ«اين قدرت ! خوب آيا اين كارها برايش سودي داشت؟! بوده است
، »فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ«! آيا قدرت و ثروت به دردش خورد؟! معبود او بوده است

يعني كساني كه در خارج از چهارچوب ! هيچ سودي برايشان نداشت
اذن الهي حركت كنند، تمام نعمتهاي الهي هم كه در اختيارشان باشد، 

 ! هيچ سودي برايشان ندارد
اشكالي كه از ! يات ايمان بياوريم يا نه؟خواهيم به اين آ دانم مي نمي

اساس در فرهنگ و نگرش ديني ما پديد آمده، اين بوده كه گمان 
گويد، مخاطبش كفار است و ما كه  ايم خداوند اين آيات را كه مي برده

! آري! ايم و اهل اسلام و دين هستيم، مخاطب آيات نيستيم ايمان آورده
خوانند كه  لي كه كفار، قرآن نمياشتباه از اينجا شروع شده، در حا

خوانيم، پس ما  ما هستيم كه قرآن را مي! مخاطب آيات آن باشند
كفار، حتي در آياتي هم كه مورد خطاب قرار ! مخاطب قرآن هستيم

پس اول مخاطب ! اند اند، اصلاً به حرف قرآن و پيامبر گوش نداده گرفته
 مخاطب قرآن است كه و قبل از همه، خود پيامبر! قرآن، اهل ايمانند

 ! گويد خداوند دارد با او سخن مي
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! خورند دهد كه آن معبودها به درد نمي قرآن دارد به ما آموزش مي
سازد، حركت در چهارچوب اذن الهي  آن چيزي كه انسان را جاويدان مي
فَمَا «: گويد باز دقت كنيد، مي! خورند است، و چيزهاي ديگر به درد نمي

كنم كه هيچ بدردشان نخورده و  اينكه من تأكيد مي. »مْأَغْنَتْ عَنْهُ
مثلاً . نياز كردن يعني بي» اَغني، يُغني«. خورد، به دليل لغت است نمي
إِنَّ اللَّهَ «: گويد يا قرآن مي. نياز است فلاني غني است، يعني بي: گوييد مي

يعني نيازي نه به پول نياز پسنديده است،  ، خدا بي)26لقمان(»هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
» مَا«. نياز نساخت ، آنها را بي»فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ«! ما دارد، نه به عبادت ما

هيچ ! ، يعني هيچ»مِن شَيْءٍ«: گويد  آيه ميءنافيه است و بعد در ادامه
 ! سودي برايشان نداشت

 كه فرمان ، وقتي)101هود(»لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ«! خوب چه وقت سود ندارد؟
شود؟  آيا فرمان پروردگار لحظه به لحظه صادر مي. پروردگار صادر شود
اما در كليت نظام آفرينش، فرمان از اول صادر ! در بعضي موارد، بلي

پولي را ! برد فرمان صادر شده است كه ظلم راه به جايي نمي. شده است
پولي را كه از ! برد فروشي به دست بياوري، راه به جايي نمي كه از راه كم

پولي را كه از ندادن حق ! برد راه رشوه و ربا جمع كني، راه به جايي نمي
خداوند فرمان اينها را از اول ! برد مردم به دست بياوري، راه به جايي نمي
پس فرمان اصلي صادر شده و . صادر كرده و همه در لوح محفوظ است

، )23اسراء(»بُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُوَقَضَى رَ«. وقتي انجام بگيرد، يعني قضاء الهي
يعني در كل نظام آفرينش خداوند اين را نهادينه ساخته است كه حتماً 

 . الهي است» قضاء«جز او كس ديگري را نپرستيد و اين 
هايي است كه به دست ما  آن كجاست؟ قدَر اندازه» قدَرِ«خوب 
كنيم؟ اين  رمان الهي را اجراء مييعني ما چقدر اين ف. شود تعيين مي



 مباحث معرفت ديني 
 

 

44 

 

پرستيم؟ اين  پرستيم و چقدر نمي ما چقدر غيرخدا را مي. شود قدَر مي
كنيم،  هايي كه ما عمل مي  قدرها و اندازهءقدَر است، يعني به اندازه

بناءبراين قضاء، فرمان كلي الهي است كه حاكم بر تمام . گيريم پاداش مي
يي است كه در عمل، به  ها  قدَر اندازهكليات و جزئيات عالم است، و

به عنوان مثال، قضاء الهي اين است كه ما از . گيرد دست ما انجام مي
شير و گوشت گوسفندها و شترها و گاوها بخوريم و سوارشان هم 

كنيم كه اين گوسفند چه وقت كشته  اما قدَرش را ما تعيين مي. بشويم
يا چه ميزان بار و در . كنيم ين ميشود؟ ما با بريدن سرش قدَرش را تعي

ها را  بناءبراين اين ما هستيم كه اندازه. چه وقت بر پشت حيوان بگذاريم
 .كنيم تعيين مي

وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ «، وقتي كه فرمان پروردگار تو بيايد، »لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ«
به باب . »بريد«، »كردقطع «يا » هلاك شد«يعني » تَبَّ«. )101هود(»تَتْبِيبٍ

مصدر » تَتْبِيب«بناءبراين . »تَتْبِيب، تبَّبَ، يُتَبِّب«: شود رود مي تفعيل كه مي
قطع كردن و بريدن هر «و » خسارت زدن«باب تفعيل است به معناي 

وقتي كه امر پروردگار صادر شد و آمد، انجام . »چيزي است به تدريج
راستاي دوام و بقاء خودشان كردند در  تمام آن كارهايي كه فكر مي

! افزايد جز خسارت ، هيچ چيزي بر آنها نمي»وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ«است، 
هيچ به آنها نيفزود، يعني ديگر به دردشان نخورد جز خسارت و هلاك و 

كردند موجب دوامشان است،  يعني همان چيزهايي را كه فكر مي! نابودي
مان چيزها موجب خسارت و نابودي وقطع ه! آري! موجب هلاكشان شد

، از جايي )44قلم-182اعراف(»سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُون«! شود حياتشان مي
 .كشانيم پله به سمت عذاب مي دانند آنها را پله كه نمي
. )102هود(»أَلِيمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ«
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بيايد، يعني » كَذَلِكَ«آياتي كه اولش . ، و سنت ما اين است»وَكَذَلِكَ«
سنت ما اين است، اذن ما اين است و خارج از اين اتفاق نخواهد افتاد و 

، گرفتن پروردگار »أَخْذُ رَبِّكَ«خوب آن سنت چيست؟ . عمل نخواهد شد
ها، شهرها  ، آن وقتي كه قرِيه»ا أَخَذَ الْقُرَىإِذَ«چه وقت؟ . طور است تو اين

، در حالي كه آنها »وَهِيَ ظَالِمَةٌ«به چه سببي؟ . و كشورها را بگيرد
: گويد در جاي ديگر، قرآن مي! اند ها ستم پيشه اهل آن قرِيه! ستمگرند

 ! ها ظالمند ، يعني اهل قرِيه)59قصص(»وَ أَهْلُهَا ظَالِمُونَ«
اسم حال بر محل يا اسم محل بر حال خيلي معمول در زبان، اطلاق 

آب باران از ناودان جاري شد، : مثلاً شما به جاي اينكه بگوييد. است
ناودان جاري شد، ناودان كه سرجايش چسبيده و حركت هم : گوييد مي
از اين مغازه بپرس كه : گوييد يا مي. پس مقصود آب باران است! كند نمي
پس منظور شما اين است ! زند زه كه حرف نميمغا.  فلاني كجاستءخانه

 .كه برو از آدمي كه توي آن مغازه هست، بپرس
، يعني شهرها را به سبب »إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ«: گويد قرآن مي

! كند يعني به عذاب خودش دچار مي! گيرد اينكه ستمگرند، خداوند مي
پس در و ! گوييد برق مرا گرفتمثل اينكه ب! گيرد خداوند آنها را مي

! ها هستند كه ستمگرند مردم داخل قرِيه! ها كه ظالم نيستند ديوار قرِيه
 ! ، همانا گرفتن خدا بسيار دردناك و شديد است)102هود(»أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ أَخْذَهُ«

اين مطالب و حقايق قرآن در ذهن اهل ايمان به درستي جا نگرفته 
: گوييم ايم و مي  را از عذاب الهي مستثني كردهو ما هميشه خودمان
نه مال ! اند عذاب مال آنها است كه ايمان نياورده! عذاب مال كفار است

تر ولايت اهل بيت عصمت و طهارت  ما كه ايمان داريم و از اين مهم
اين اشتباه موجب شده كه ما خوب عمل ! عليهم السلام را هم داريم
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خوب عمل : گويم كنيم، بلكه مي صلاً عمل نميما ا: گويم من نمي! نكنيم
 !كنيم نمي

، در اين آياتي كه ما از )103هود(»إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ«
يي است براي كساني كه از عذاب پاياني و  گوييم، نشانه ملل پيشين مي

نها را هشدار خورد، آ ها به درد آنها مي اين قصه. آخرت بيمناك باشند
پس اين آيات در ذهن شما هم بماند كه . شوند دهد و آنها متوجه مي مي

 . گيري نهايي به آنها نياز داريم براي نتيجه
خورد كه از عذاب   مي ها به درد كسي اين قصه: گويد قرآن مي

خوب اگر ما خيالمان راحت باشد كه در ! آخرت بيمناك باشد و بترسد
آيا ديگر ! برو داخل بهشت: گويد كند و مي  ميآخرت يكي آنجا وساطت

بايد دائم دلهره و ترس ! كنيم؟ در چهارچوب سنن و اذن الهي عمل مي
دهيم، عذاب اخروي  بر ما مستولي باشد كه آيا اين عملي كه انجام مي
به سطح جامعه نگاه ! دارد يا ندارد؟ اصلاً اين موضوع در ذهن ما نيست

دهد، آن ترازوي  قتي دارد كاري انجام ميكمتر كسي هست كه و: كنيد
كنم بيش از پنج يا  من فكر نمي! عدل الهي در قيامت جلوِ چشمش باشد

داران و فروشندگان ما و آنهايي كه با ميزان سر و كار  ده درصد مغازه
كنند، به فكر آخرت و ترازوي  دارند، وقتي كه دارند چيزي را وزن مي

خورد، بلكه به درد   به درد آنها نميپس اين آيات! عدل الهي باشند
خورد كه در آن لحظه، ترازوي عدل الهي را جلوِ چشمان خود  كساني مي

 ! ببينند
دهد كه شك و  ، خدا دارد توضيح مي)103هود(»ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ«

جاهاي ديگر قرآن هم بسيار توضيح داده و اينجا ! ترديد ما برطرف شود
آن روز چه روزي است كه مؤمن بايد از آن : گويد بييناً و توضيحاً ميهم ت
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، آن روز، روزي است كه »ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ«بيمناك باشد و بترسد؟ 
 ءهمه! آري! شوند  مردم گردآورده ميءمردم در آن مجموعند، يعني همه

!  اين روز، روزي پيدا و روشن است، و)103هود(»وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ«! مردم
 ! بيند كسي اگر چشمش را باز كند، آن روز را مي! مشهود است

ها،  ها و ناخوشي بياييد كمي روي اين خوبيها و بديها، خوشي
 ما فكر كنيم كه در اين ءها، فكر كنيم، بياييد همه ها و نازيبايي زيبايي

ر هم بنشينيم، همديگر را بريم؟ از اينكه دو دنيا از چه چيزهايي لذت مي
دوست داشته باشيم، نسبت به هم احترام قائل باشيم، نسبت به هم 

حالا شما ! احسان كنيم و حتي ايثار نماييم، مگر اينها را دوست نداريم؟
قُوَّةٍ وَلَا  فَمَا لَهُ مِن يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ،«يك روزي را در نظر بگيريد كه 

شود، و هيچ قدرت وياوري   روزي كه درون انسانها باز مي،)10و9طارق(»نَاصِرٍ
تواند جلوي اين كار را بگيرد، و انسان ديگر در آنجا ياوري ندارد،  نمي

ها و  خودش هم قدرتي ندارد كه جلوش را بگيرد و نگذارد آن كينه
هايي كه نسبت به برادرش، مادرش، پدرش،  ها و نفاقها و دورويي بغض

! آري. اش داشت، در آنجا روشن شود  جامعهخواهرش، خويشانش،
همه همديگر را ! شود آنجا روشن مي! تواند جلوش را بگيرد نمي
آن وقت اينجا كه ما دوست داشتيم دور هم بنشينيم، آيا ! شناسند مي

آن وقت عذابي بالاتر از اين نيست و جهنمي ! قيامت دوست نداريم؟
برو : گويند مي! ل سلول انفراديمث! بدتر كه ما را در تنهايي قرار بدهند

تواني يك نفر را  اگر مي! آنجا، تو كه هيچ يك از اينها را دوست نداشتي
نام ببر كه دل تو با او يكي بوده باشد، تا او را بياوريم پيش تو و دو نفري 

كنيم كه  چرا ما روي اينها اصلاً فكر نمي! شود جهنم اين مي! با هم باشيد
آن وقت آنجا ! باشيم؟» تُبْلَى السَّرَائِرُ« بيفتد و آنجا ممكن است اين اتفاق
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او كه اينقدر به ما سلام گرم : گوييم بينيم مي وقتي همديگر را مي
حالا معلوم ! آورد سرش را تا روي زمين پايين مي! كرد تعظيم مي! كرد مي

طور  خواهيم آن حتماً نمي! شود آنجا آشكار مي! آري! شد كه دشمن بوده
 مردم بفهمند ما چطور فكر ءشويم كه آنجا همه  زيرا شرمنده مي!باشد
پس اين قضيه بسيار مهم است كه ما بتوانيم خودمان را با ! كرديم مي

 .آيات قرآن تطبيق دهيم
. اندازيم ، ما آن روز را به تأخير نمي)104هود(»وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ«
: گويد خدا مي! زند، خدا را كه همه قبول داريم يخدا دارد حرف م! ببينيد

مثلاً يك نفر . اندازيم مگر براي مهلتي معين و قابل شمارش به تأخير نمي
 افراد ءبا داشتن تمام امكانات و تسلط برتمام دنيا و فرمانبرداري همه

بينيد كه قابل شمارش  نود سال، مي! كند؟ بشر از او، مگر چقدر عمر مي
 . است» أَجَلٍ مَّعْدُودٍ«است، و اين 

آياتي را كه تا اينجا معنا نمودم . )105هود(»يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ«
براي رسيدن به اين آيه بود تا ببينيم كه اصلاً اذن در چهارچوب چه 

، يعني آيات ترساندن از عذاب الهي، »اِخافه«آيات . گيرد آياتي قرار مي
هايي كه  نكه فقط مؤمنان از آن روز بيمناكند، و اين امتها و قرِيهو اي
اند  هستند و درو شده» حصيد«بينيد، يك روزي خواهد آمد كه اينها  مي

 ! رسد در اين چهارچوب، آن روز فرا مي! آري! اند و ديگر نيستند و رفته
آن ، روزي كه وقتي فرا رسد، در »يَوْمَ يَأْتِ«آن روز چه روزي است؟ 

در قرآن . باب تفعل است» تَكَلَّم«. »لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ«افتد؟  روز چه اتفاقي مي
» تاء«گيرند، مثل  كنار هم قرار مي» تاء«و در لغت عرب وقتي دو حرف 

. شود حذف مي» تاء«مؤنث غايب مضارع، يك » تاء«مخاطب مضارع با 
، يك »تتكلّم«، در »...تكلّم ويتكلّم، يتكلّمان، يتكلّمون، ت«در مضارع باب تفعل 
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مؤنث است، فعل » نفس«و چون . »تكلّم«شود  گردد و مي حذف مي» تاء«
، يعني روزي كه »يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ«: گويد آورد و مي را مؤنث غايب مي

ببينيد از نفس انسان صحبت ! در آن هيچ نفسي حق سخن گفتن ندارد
 ! روح انسان مطرح است! طرح نيستديگر آنجا جسم م. كند مي

، روزي كه وقتي بيايد ديگر نفس انسان حق »يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ«
آيا خداوند در قيامت . ، مگر به اذن پروردگار»إِلاَّ بِإِذْنِهِ«سخن گفتن ندارد، 
! ديگر دفاع ندارد! نه! دهد كه از خودش دفاع كند؟ به دروغگو اذن مي

آيا ! برو و حرف نزن!  دروغ گفتن توء دروغ گفتي، اين هم نتيجه:گويد مي
! حق نداري! نه! به رباخوار اذن داده است كه از خودش دفاع كند؟

فروش اذن داده است  آيا به كم! اين آثار عمل خود توست! برو! سكوت
فروشي  كه در قيامت از خودش دفاع نمايد و بگويد به اين جهت من كم

دليلي كه خدا بپذيرد دارد كه ارائه بدهد؟ اين مسائل خيلي اصلاً ! كردم؟
مثلاً . طوراست روشن است، حتي در دادگاههاي عدل دنيايي هم همين

تواند دليل بياورد كه من به اين دليل  آيا كسي كه زناي او ثابت شده، مي
 ! منطقي و عقلي زنا كردم

فَأَمَّا «. است» ى السَّرَائِرُيَوْمَ تُبْلَ« اينها ثابت است، يعني ءروز قيامت همه
 اينها ء، همه)25حاقه(»وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ«، )19حاقه(»مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

آن وقت آنجا كسي ! هاي اعمالشان در دستشان است نامه! روشن است
اينجا در دنيا ! تواند، با اينكه جرمش ثابت شده، دليل منطقي بياورد؟ مي

اگر ! من به اين دليل منطقي كشتم: مثلاً يك قاتل بگويد! تواند هم نمي
هم بياورد، قاضي دنيوي ممكن است بپذيرد، ولي خدا كه ديگر 

وقتي جرم ثابت ! يعني آنجا خدا، اذن را سلب كرده است! پذيرد نمي
شد، ديگر دليل منطقي براي سخن گفتن و دفاع از خود كردن وجود 
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 .دهد كه صحبت كنند بناءبراين آنجا خداوند به اينها اذن نمي! اردند
شود صحبت كند؟ چه كسي آنجا   پس به چه كسي اذن داده مي

لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن «حق سخن گفتن دارد؟ 
ن بگشايد و ، خداوند دوست ندارد كسي به زبان بد، دها)148نساء(»ظُلِمَ

پس كسي حق ! فرياد بكشد، مگر كسي كه مورد ستم قرار گرفته است
دارد آنجا سخن بگويد كه مورد ستم قرار گرفته باشد و خود ستمگر 

و بناءبراين همانهايي كه خدا اينجا به آنها اذن داده است، آنجا ! نباشد
 . هم مأذون هستند

، خوب »ام  واقع شدهاينها به من ظلم كردند، من مظلوم! خداوندا «
تواند اين گونه صحبت كند؟ آن ابا عبداالله الحسين  آن كيست كه مي

العابدين  آن زين! آن حضرت صادق است! آن اميرالمؤمنين است! است
آنجا فرياد ! آنها بادء درود خداوند بر همه! آن زينب است! است
 آنها !هيچ! اند؟ چه ظلمي كرده. كشند، آنها حق دارند حرف بزنند مي

آنها ! »كلمةاالله«در چه راهي؟ در راه اعلاء . اند مورد ستم قرار گرفته
مأذون هستند كه سخن بگويند و از دست كساني كه به آنها ظلم 

اميرالمؤمنين قبل از اينكه از اصحاب ! اند، گله كنند و فرياد بكشند كرده
دا اينها خداون! برد معاويه گله كند، از اهل كوفه نزد خداوند شكايت مي

و ابا اعبداالله الحسين قبل از اينكه از ! بودند كه پشت مرا خالي كردند
ابن زياد گله كند و به بارگاه عدل الهي شكايت برد، از كساني گله 

خداوندا اينها پشت ! كند كه به او نامه نوشتند و او را دعوت كردند مي
 ! مرا خالي كردند

و آساني باشد كه انسان در من فكر نكنم كار قيامت به اين سادگي 
اين دنيا عمل صالح و قابل قبول در چهارچوب اذن الهي انجام نداده 
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توي اين !  در و پيكر باشد فكر نكنم اينقدر بي! باشد و آنجا برود بهشت
گويند ما  روند و مي مثلاً دو نفر مي! دنيا هم اينقدر بي در و پيكر نيست

سواد است و ديگري در  ا يكي بيام. خواهيم استاد دانشگاه بشويم مي
سواد است، خيلي گريه  خوب حالا آنكه بي! يي دكترا دارد يك رشته

كند، اشك بريزد، تو را به خدا، تو را به پيغمبر، تو را به قرآن، من 
يي  آيا اين گريه فايده!!! ام، فقيرم، بگذاريد من اينجا استاد باشم ه بيچار
آقا شما : لش براي او سوخت و گفتو اگر رئيس آن دانشگاه د! دارد؟
روند  آيا به آن محصليني كه مي! توانيد استاد باشيد، آيا عادل است؟ مي

 . اينها چيزهاي طبيعي و روشن است! سرِ آن كلاس، خيانت نكرده؟
 در زمان شاه، :ن يك خاطره در همين رابطه بگويمبگذاريد برايتا

يي  ر اثر يك سانحهيك دوست دبيري داشتيم كه خدا رحمتش كند، ب
خواهيد شاه را  شما مي: گفت كرد و مي او ما را مسخره مي. فوت كرد
به اميد اينكه قيامت خداوند به شما اجر ! وتازه به چه اميدي؟! برداريد؟
قيامت ! افتد؟ دانيد قيامت چه اتفاقي مي مي: گفت و بعد مي! بدهد؟

كه اعمال خوب در  آنهايي  كند، يك عده خداوند مردم را دو دسته مي
به آنهايي . اند اند و يك عده آنهايي كه عمل بد انجام داده دنيا انجام داده

 آسفالت دو طرف درختكاري ءاند، يك جاده كه عمل خوب انجام داده
اين راه : گويد دهد و مي شده و سايه و جويبارهاي جاري را نشان مي

اند،   كه عمل بد كردهيي و به عده. رود به بهشت، راه بيفتيد و برويد مي
دهد و  يك راه سنگلاخ، با آفتاب سوزان، پر از تيغ و خار نشان مي

 بدكار  ءاين عده! گويد با پاي برهنه، از اين طرف برويد به سوي جهنم مي
نشينند و  افتد و مي روند، پاهاشان خون مي پنجاه متري كه مي

جاده سنگلاخ عادت اند به  خدايا آنها كه در دنيا رنج كشيده: گويند مي
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آيد، پس جاي ما را  دارند و پاهاشان هم سفت و سخت شده و خون نمي
! گوييد خوب راست مي: گويد سوزد و مي ، خدا هم دلش مي...و! عوض كن

شما كه به سختي : گويد بعد به نيكوكاران مي! اصلاً منطق هم همين است
آن دبير اينطور بعد ! ايد، بياييد از اين طرف برويد كشيدن عادت كرده

 ! پس قيامت هم برد با ماست: گفت گرفت و مي نتيجه مي
يعني اگر ! اين خاطره را برايتان گفتم كه ببينيد اصلاً ديد اين است

بخشند و شفاعت  ما بياييم و آن چيزي را كه تحت اين عنوان كه مي
آن وقت آيا اين منطقي . افتد كنند، قبول كرديم، همين اتفاق مي مي

سواد را به جهت اينكه گريه  مثل اينكه يك بي!  عقلي است؟!است؟
خوب بيا و : كرده و دل آن رئيس دانشگاه به حالش سوخته، بگويند

! اصلاً در نظام عالم امكان وقوعش نيست! شود اينكه نمي! استاد باش
كند، يك  حالا فقير است، گريه هم مي! خيلي خوب: گويند حداكثر مي

يي چاي دم كند،   بدهيد، مثلاً در يك ادارهجايي يك كاري به او 
 . مستخدم باشد، يك حقوقي هم به او بدهيد

شوند، دو  ، از اين آدمها دو گروه ساخته مي)105هود(»وَسَعِيدٌ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ«
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ «. بخت شوند، بدبخت و نيك  گروه آنجا از هم تفكيك مي

، اما كساني كه بدبخت شدند، )106هود(» فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌفَفِي النَّارِ لَهُمْ
كند كه  ببينيد خدا خودش دارد تعريف مي! جايگاهشان در آتش است

اذنش چيست؟ اين است كه آن كسي كه بدبخت شده و خودش را 
، براي آنها »لَهُمْ«! اين اذن است! ، اين آتش است»فَفِي النَّارِ«بدبخت كرده، 

ناله و صداي ابتدائي فرياد است، » زَفِير«! »زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ«يت است، اين وضع
آن قسمت از فرياد » شَهِيق«رود و  آن قسمت از فرياد كه صدا بالا مي

، يعني ابتداء و انتهاء فرياد، »زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ«پس . آيد است كه صدا پايين مي
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را به ابتداء و انتهاء » شَهِيقٌزَفِيرٌ وَ«در لغت . يعني بلند و كوتاه كردن صدا
را شروع » عرعرش«و » عربده«كنند، يعني وقتي  صداي الاغ معنا مي

آيد، ابتداء را  كند، اين صداي ابتدائي خيلي بلند است و بعد پايين مي مي
خداوند در : گويند مفسران مي. گويند مي» شهيق«و انتهاء آن را » زفير«

هل آتش هستند عمد داشته است، اطلاق اين دو لغت بر كساني كه ا
 - )5جمعه(»كَمَثَلِ الْحِمَار «-! كشند طور فرياد مي يعني اين

، در آن عذاب و آتش )107هود(»خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ«
خيلي نكته جالبي ! جاويدانند تا زماني كه آسمانها و زمين پابرجاست

يَوْمَ «! شوند؟ نها و زمين در هم پيچيده نميمگر در قيامت آسما! است
، روزي كه آسمان را چون طوماري )104انبياء(»نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُب

شود، مثل يك دفتري كه ببندند، آسمانها  پيچيم، پيچيده مي در هم مي
پس اين چه قيامتي است كه انسان در اين آتش ! شود و زمين بسته مي

، تا زماني كه آسمانها و زمين »مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ«اودانه است، ج
 !پابرجا هستند؟

، جز آنكه پروردگار تو بخواهد، پروردگار هم )107هود(»إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ«
إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا «! خواهم من خارج از اين اذن چيزي نمي: گويد مي
 آن چيزي است كه اراده ء، پروردگار تو حتماً انجام دهنده)107هود(»يُرِيدُ
! كند؟  شر ميءكند؟ آيا خداوند اراده خداوند چه چيزي را اراده مي. كند

كند كه حق حسين  آيا خداوند اراده مي! كند؟  ظلم ميءآيا خداوند اراده
! اگر چنين اتفاقي بيفتد، آيا خدا عادل است؟! را بگيرد و به شمر بدهد؟

! حتماً اين خارج از نظام الهي است كه شمر حق حسين را آنجا هم بگيرد
خدا اراده نموده كه در . دهد پس خداوند آنچه را كه اراده كند، انجام مي

و . يي بالا و پايين نشود قيامت آن ميزان و شاهين ترازوي عدالت، ذره
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همين اذن الهي است كه همان لوح محفوظ است، همان كتاب مبين 
است، همان رقّ منشور است و همان سنت الهي غير قابل تبديل و 

 . تحويل است
، و اما كساني كه به نيك بختي دست )108هود(»وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ«
مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ «، در بهشت جاويدانند، »فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا«اند،  يافته
، »إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ«قتي كه آسمانها و زمين پابرجاست، ، تا آن و»وَالأَرْضُ

، و اين عطاء و بخششي قطع »عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ«مگر آنكه خدا بخواهد، 
آنها : گويد ببينيد با اينكه خداوند نسبت به اهل بهشت مي! نشدني است

آنجا هم مشمول عطاء و فضل و فيض : گويد جاويدانند در بهشت، مي
، عطائي كه اصلاً قطع »عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ«! چه عطائي؟! شوند هي ميال

يعني عطاء الهي در بهشت از اين بندگان قطع شدني ! شدني نيست
 ! نيست

ايمان آوردن به اين آيات و اين وقايعي كه اتفاق خواهد افتاد، 
يي  خواهد يك صحنه انسان مي! ظاهراً مقداري در ابتداء امر سخت است

 زمين مردم زنده ءآيا روي اين كره! شود ا تجسم كند كه حالا چطور مير
كند، بعد  اين صحنه را هم كه تجسم مي! شوند؟ شوند و جمع مي مي

اند، وقتي  كشد كه اين همه آدم كه در ميلياردها سال مرده عقلش نمي
ذهن ما ! شوند، آيا اين كره زمين ممكن است سنگين شود؟ همه زنده مي

اند انسان را از اينجا  تواند بيرون برود، و انبياء آمده ز اين عالم نمياصلاً ا
بال و پر به او بدهند كه به سمت ملكوت ! خارجش كنند! ببرند بيرون

اصلاً انسان سير در ! برود بالا و از اينجا كنده شود! اعلاء الهي پرواز كند
ين كارها هم مدعي انجام هم) ع(همانگونه كه عيسي! آفاق و انفس كند

 . است
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! پس تو ترديد نكن! ، اي پيامبر)109هود(»فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـؤُلاء«
مبادا از اين : گويد اين خيلي مهم است كه خداوند به پيامبرش مي

پرستند در شك فرو روي و فكر كني راه پرستش  چيزهايي كه آنها مي
اي ! آن خارج از اذن الهي است!  نه!آنها هم در چهارچوب اذن الهي است
خوب حالا ما يك پرستش داريم، : پيامبر يك وقت ترديد نكني و نگويي

ها  آنها به بت! پرستند، ما هم خدا را آنها خدا را مي! آنها هم يك پرستش
اين آدم ،جد : ، پيامبر هم بگويد)18يونس(»هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ«: گويند مي

 !كند اي من شفاعت ميما، بر
، پرستش اينها به روش )109هود(»مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ«

همان روش را دارند ! پرستش پدرانشان است و چيزي جز آن نيست
قرآن ! كنم به اين آيات خوب دقت كنيد خواهش مي! دهند ادامه مي

م بريزد و ايجاد تحول در كيفيت و آمده كه روش پرستش پدران را به ه
كساني كه پرستش پيشين را ادامه ! نوع پرستش به وجود بياورد

يم، ولي به  ا ما اسلام آورده: گفتند آمدند و مي دادند، حتي اگر مي مي
همان روش پدرانشان بودند، آياتي از اين دست، كه در قرآن هم كم 

 !كند نيست، در موردشان صدق مي
شان را،  ، و ما نصيب و بهره)109هود(»مُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍوَإِنَّا لَ «

نصيبشان را ! دهيم آنها مي يي درش نقص ايجاد شود، به  آنكه ذره بي
دادند، و الآن  يعني آنهايي كه روش پدرانشان را ادامه مي! دهيم كامل مي

روش پرستش خود و آورند، و  هم در زمان تو هستند، و به تو ايمان نمي
دهيم، خوب كمال  كنند، ما نصيبشان را مي پدرانشان را عوض نمي

 ! نصيبشان در چيست؟ در اينكه عذاب را تماماً و كاملاً دريافت كنند
دهد كسي كه در دنيا  يعني خداوند اذن نمي! اينها اذن الهي است
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هي، برود عملش طالح بوده و نه صالح، از آن پشتِ در، با وساطت اولياء ال
و وارد بهشت بشود، و با رسولان و انبياء و اولياء و صديقين و شهداء و 

اين را خالق ! مجاهدان و مهاجران و انصار همنشين و هم غرفه گردد
ما پاداش و نصيبشان ! آري: گويد بلكه مؤكداً مي! گيتي اذن نداده است

 !م داديي نقصان در آن پديدار شده باشد، خواهي را بدون آنكه ذره
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